
  14  
  مطالعات قرآن و حدیث پژوهشی-دوفصلنامۀ علمی

  1393بهار و تابستان،دومشمارة  ،هفتمسال 

دانشگاه امام صادق: صاحب امتیاز
)ع(

  

  علی سعدي حسیندکتر : مدیر مسئول

  ایزدي مهديدکتر : سردبیر

  پورنیمحمد جا: داخلی مدیر
  

)به ترتیب الفبا(اعضاي هیئت تحریریه

  استاد دانشگاه تهران........................................................................  آذرنوش  آذرتاش 

  )ع(دانشیار دانشگاه امام صادق................  .................................................ایزدي مهدي

  )ع(دانشگاه امام صادق استاد.....  ...................................................کنی   محمدباقر باقري

  )س(دانشیار دانشگاه الزهرا.................................................  آزار شیرازي   عبدالکریم بی

  )ع(استادیار دانشگاه امام صادق.......  .....................................................احمد پاکتچی  

  استاد دانشگاه فردوسی................................................................  سید کاظم طباطبایی  

  تهراندانشگاه  دانشیار..........  .......................................................عبدالهادي فقهی زاده

  )ع(دانشیار دانشگاه امام صادق............................................ .....پور یزدي عباس مصلایی

  استاد دانشگاه قم...............................................................................  سید رضا مؤدب  

  

  

  

  

  

  

  

  صادقی مجدمحمدجواد دکتر: عربیویراستار/ محمود کریمی دکتر: انگلیسی ویراستار

  ریال 50000/  صفحه  230

  دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد: امور علمی و تحریریه

  88080424: نمابر،  374داخلی  ، 88094001-5: تلفن

)ع(دانشگاه امام صادقپل مدیریت، تهران، بزرگراه شهید چمران، 

http://quran.sadiqjournals.ir  
  ، اداره نشریاتمعاونت پژوهشی: امور فنی و توزیع

  14655-159صندوق پستی ،  88575025:نمابر،  245داخلی 

E-mail: mag@isu.ac.ir  

وزارت 181722/3و طی نامه شماره  24/8/1391در تاریخ  »مطالعات قرآن و حدیث«فصلنامه دو

مقالات و  موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است 9از شماره علوم، تحقیقات و فنآوري، 

  :شودهاي ذیل نمایه می در پایگاهآن 

www.isc.gov.ir            پایگاه استنادي علوم جهان اسلام
www.sid.ir  یدانشگاهجهاد پایگاه اطلاعات علمی 

  www.magiran.com     بانک اطلاعات نشریات کشور  

  

)به ترتیب الفبا(اعضاي هیئت تحریریه

استاد دانشگاه تهران........................................................................  آذرنوش  

دانشیار دانشگاه امام صادق................  .................................................ایزدي

دانشگاه امام صادقاستاد.....  ...................................................کنی  محمدباقر باقري

.................................................  دانشیار دانشگاه الزهرا.................................................  دانشیار دانشگاه الزهرا.................................................  آزار شیرازي  عبدالکریم بی

استادیار دانشگاه امام صادق.......  .....................................................احمد پاکتچی  

استاد دانشگاه فردوسی................................................................  سید کاظم طباطبایی  

دانشگاه دانشیار..........  .......................................................عبدالهادي فقهی زاده

دانشیار دانشگاه امام صادق............................................ .....پور یزدي عباس مصلایی

استاد دانشگاه قم...............................................................................  سید رضا مؤدب  

محمدجواد صامحمدجواد صادقی مجدمحمدجواد دکتر: عربیویراستار/ محمود کریمی دکتر: انگلیسی ویراستار

ریال 50000صفحه  230

181722و طی نامه شماره  24/8/1391در تاریخ  »مطالعات قرآن و حدیث

موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است 9از شماره علوم، تحقیقات و فنآوري،  موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است 9از شماره   9از شماره 

  :شودهاي ذیل نمایه می در پایگاهآن 

www.isc.gov.ir            پایگاه استنادي علوم جهان اسلام
یدانشگاهجهاد پایگاه اطلاعات علمی  یدانشگاهجهاد پایگاه اطلاعات علمی  www.sid.ir  پایگاه اطلاعات علمی 

  www.magiran.com     بانک اطلاعات نشریات کشور  



35- 5، صص 1393سال هفتم، شمارة دوم، بهار و تابستان مطالعات قرآن و حدیث،دوفصلنامه علمی پژوهشی 

  

  شناسانه در نصوص اسلامی هاي جامعه تمثیل

زاده داوري محمود تقی
  12/2/1393: تاریخ دریافت                                                               

  3/9/1393: تاریخ پذیرش                                                            

  چکیده  

 شناسانه پرداخته هاي جامعه مقاله حاضر به یکی از مسایل إلاهیات اجتماعی با عنوان تمثیل

نظرات و  کند تا نقطه شود که تلاش می اي اطلاق می به رشتهإلاهیات اجتماعی . است

زمینه حیات اجتماعی انسان و مسایل در ) خداوند، پیامبران و امامان(هاي رهبران دینی  دیدگاه

دینی روشن و لوازم و عوارض ذاتی و عرضی مرتبط با آن را از طریق پژوهش در متون 

  .سازد

رهبران دینی براي بهبود  اند زیرا دیدگاه ها به غایت ضروري و با اهمیت قبیل پژوهشاین 

و ) فلسفه اجتماع(هاي فلسفی  اي بر پژوهش آموزند و تکمله میمان را به ما  زندگی جمعی

ها در عین حال  این پژوهش. شوند میمحسوب ) شناسی جامعه(هاي تجربی  پژوهش

  .شونداجتماعی اسلامی در نظر گرفته  دستیابی به نظریهتوانند، گامی در مسیر  می

در این . سابقه است شناختی در متون دینی کاري نو و بی هاي جامعه تحقیق در مسئله تمثیل

هاي مکانیکی و  اي، تمثیل واره هاي اندام ها در قالب تمثیل تمثیلتحقیق، سه دسته از 

ها، در متون اسلامی  اگرچه این تمثیل. اند ههاي میدانی، استخراج و شرح داده شد تمثیل

مورد بررسی قرار شناسانه  اند، ولی هیچگاه با رویکردي جمعی و جامعه متعددي موجود بوده

شناسانه به این متون و شرح و  نوآوري مقاله حاضر نیز در همین نگرش جامعه. اند نگرفته

تون اجتماعی اسلام را به زندگی روزمرهّ این تحقیق و نظایر آن، پاي م. باشد آنها میتوضیح 

گیري از آنها در بهبود اوضاع و شرایط مختلف اجتماعی را  بهرهجمعی ما باز کرده و زمینه 

شناختی در متون دینی در عین حال حاوي این  جامعههاي  تعدد و تکثّر تمثیل. آورند فراهم می

غامض، مبهم، و پیچیده است که ملاً نکته است که حیات اجتماعی انسان داراي واقعیتی کا

  .توان از موجودیت آن پرده برداشت تنها از طریق تشبیه و تمثیل و استعاره می

  واژگان کلیدي

  .شناسانه، متون اسلامی، متون شیعی، إلاهیات اجتماعی تمثیل، تشبیه، تمثیل جامعه    

                                                


davari@Ghom.ac.ir           دانشگاه قم مطالعات اسلام شناسیگروه  دانشیار

و لوازم و عوارض ذاتی و عرضی مرتبط با آن را از طریق پژوهش در متون 

رهبران دینی براي بهبود  اند زیرا دیدگاه ها به غایت ضروري و با اهمیت پژوهش قبیل پژوهش قبیل

هاي فلسفی  اي بر پژوهش آموزند و تکمله میمان را به ما  زندگی جمعی هاي فلسفی  اي بر پژوهش آموزند و تکمله میمان را به ما  زندگی جمعی فلسفه اجتماع( میمان را به ما  زندگی جمعی

ها در عین حا.  این پژوهش.  این پژوهش. شوند میمحسوب ) شناسی جامعه(  پژوهشهاي تجربی  پژوهشهاي تجربی  پژوهش

اجتماعی اسلامی در نظر گرفته شونداجتماعی اسلامی در نظر گرفته شونداجتماعی اسلامی در نظر گرفته توانند، گامی در مسیر دستیابی به نظریهتوانند، گامی در مسیر دستیابی به نظریهتوانند، گامی در مسیر 

شناختی در متون دینی کاري نو و بی جامعه  هاي جامعه  هاي جامعه تحقیق در مسئله تمثیل شناختی در متون دینی کاري نو و بی هاي سابقه است  هاي

هاي مکانیکی و  اي، تمثیل واره هاي اندام ها در قالب تمثیل تمثیلتحقیق، سه دسته از هاي مکانیکی و  اي، تمثیل واره هاي اندام   اي، تمثیل واره هاي اندام 

ها، در متوناگرچه این تمثیل. اند ههاي میدانی، استخراج و شرح داده شد

مورد بررسی قرار شناسانه  اند، ولی هیچگاه با رویکردي جمعی و جامعهمتعددي موجود بوده

شناسانه به این متون و شرحنوآوري مقاله حاضر نیز در همین نگرش جامعه

این تحقیق و نظایر آن، پاي متون اجتماعی اسلام را به زندگی روزمرّاین تحقیق و نظایر آن، پاي متون اجتماعی اسلام را به زندگی روزمرّاین تحقیق و نظایر آن، پاي م. باشد آنها میتوضیح 

 بهرهگیري از آنها در بهبود اوضاع و شرایط مختلف اجتماعی را  بهرهگیري از آنها در بهبود اوضاع و شرایط مختلف اجتماعی را جمعی ما باز کرده و زمینه  بهرهجمعی ما باز کرده و زمینه  بهرهجمعی ما باز کرده و زمینه 

شناختی در متون دینی در عین حال حاوي ای جامعههاي  . تعدد و تکثّر تمثیل. تعدد و تکثّر تمثیل. آورند فراهم می شناختی در متون دینی در عین حال حاوي ای جامعههاي    جامعههاي  

ملاً غامض، مبهم، و پیچیده است که ملاً غامض، مبهم، و پیچیده است که ملاً نکته است که حیات اجتماعی انسان داراي واقعیتی کا

توان از موجودیت آن پرده برداشتتنها از طریق تشبیه و تمثیل و استعاره می
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  مقدمه

شناسانه هاي جامعه مقصود از تمثیل
1

که در زمینه زندگی اجتماعی  ، تشبیهاتی است

به عنوان مثال، در . ها، روابط جمعی بشر، و تعاملات نوعی افراد به کار رفته است انسان

ادبیات شعري فارسی دو تمثیل مشهور که نمایانگر دو تلقّی متفاوت از ذات انسان 

تمثیل یکی، : شود است و طبعاً دو دستورالعمل اخلاقی متفاوت را دربر دارد، دیده می

:جاودانه سعدي شیرازي است به بدن انسان

که در آفرینش ز یک گوهرندبنی آدم اعضاي یک پیکرند

دگر عضوها را نماند قرارچو عضوي به درد آورد روزگار

نشاید که نامت نهند آدمیغمی تو کز محنت دیگران بی

  )35، ص 1368سعدي، (

بنا نهاده شده و نگاه این تمثیل که بر سرشت خیر و ذات نیک انسان 

اي به انسان و روابط دگرخواهانه او دارد، در راستاي همین ذات و جوهر،  بینانه خوش

خواهد تا در  کند و از او می بشر را به تفاهم، تعاون، و تعاضد با یکدیگر توصیه می

گشایی از دیگران  هاي خود، همواره دلسوزي، غمخواري و گره ها و مصاحبت معاشرت

  :الشعراي بهار است به میدان نبرد ولی دیگري، تمثیل معروف ملک. تزم باشدرا مل

درنگ آماده شو نیست هنگام تأمل بیزندگی جنگست جانا بهر جنگ آماده شو

با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شوره ناموس ملک و ملّت و خویش و تباردر

آري به چنگ آماده شو تا مرادخویششیر سخت دندان یا عقاب تیزچنگهمچو

  )517، ص 1387بهار، (

اي از  بینانه این تمثیل، از ذات شرّ و جوهر بد آدمی حکایت دارد و دید خوش

روي  دهد، بلکه عرصه نبرد و جنگ منافع را پیش مراودات و تعاملات انسانی ارائه نمی

بت در کسب کند و وي را به تهیأ و تجهیز جهت مراقبت، مواظبت و رقا او ترسیم می

  .نماید منافع ترغیب می

به هر تقدیر، مقصود از متون اسلامی، مجموعه آیات شریفه قرآنی؛ احادیث پیامبر 

است که بخش مهمی از آنها به عرصه  و روایات منقول از امامان شیعه امامیه9اسلام

نهادهاي اجتماعی انسان از قبیل خانواده و همسرگزینی؛ آموزش و سوادآموزي؛ ریاست 

نشاید که نامت نهند آدمیغمیتو کز محنت دیگران بی

  )35، ص 1368سعدي، 

بنا نهاده شده و نگااین تمثیل که بر سرشت خیر و ذات نیک انسان 

اي به انسان و روابط دگرخواهانه او دارد، در راستاي همین ذات و جوهر، 

خواهد تا در  کند و از او میبشر را به تفاهم، تعاون، و تعاضد با یکدیگر توصیه می

هاي خود، همواره دلسوزي، غمخواري و گره ها و مصاحبت معاشرت هاي خود، همواره دلسوزي، غمخواري و گره ها و مصاحبت معاشرت گشایی از دیگران  ها و مصاحبت معاشرت

الشعراي بهار است به میدان نبردولی دیگري، تمثیل معروف ملک

نیست هنگام تأمل بیزندگی جنگست جانا بهر جنگ آماده شو

با نشاط شیر و با عزم پلنگ آماده شوره ناموس ملک و ملّت و خویش و تبار

آري به چنگ آماده شوتا مرادخویششیر سخت دندان یا عقاب تیزچنگ

  )517، ص 1387بهار، 

این تمثیل، از ذات شرّ و جوهر بد آدمی حکایت دارد و دید خوش

دهد، بلکه عرصه نبرد و جنگ منافع را پیشمراودات و تعاملات انسانی ارائه نمی
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هاي دینداري  گري؛ آئین و حکمرانی؛ معیشت و سوداگري؛ فصل خصومات و قضاوت

طلبی، و در یک کلام به إلاهیات اجتماعی اختصاص  جویی؛ جنگ و صلح و تقدس

.تیافته اس
2

شناسانه در همین متون وجود داشته و مقاله  ها و تشبیهات جامعه تمثیل 

بندي نموده و ثالثاً تفسیر  حاضر درصدد است تا آنها را اولاً استخراج کرده و ثانیاً دسته

  .نماید

ها در حوزه قرآن و حدیث با رویکرد  باید توجه داشت که این قبیل پژوهش

هاي نو و در نتیجه بسط و  شدن و پدیدآمدن شاخه تخصصیشناسانه، هم زمینه  جامعه

اي  رشته شود، و هم مطالعات بین گسترش حوزه مطالعات قرآنی و حدیثی را موجب می

بخشد و به رشد و بالندگی  را توسعه می) بین رشته إلاهیات و رشته علوم اجتماعی(

مینه تخیل هایی ز زیرا چنین پژوهش. کند علوم انسانی و اجتماعی کمک می

شناسانه جامعه
3

»رایت میلز. سی«را به تعبیر  
4

سازد و چه  در محقّق اجتماعی شکوفا می 

و البته این همان نتیجه مطلوبی . آورد پردازي اجتماعی را در او پدید می بسا زمینه نظریه

سازي  است که فرآیندهاي بازسازي علوم انسانی، اسلامی کردن علوم انسانی و بومی

  .اند تماعی در طی سه دهه گذشته در تلاش براي تحقّق آن بودهعلوم اج

در عین حال این قبیل مطالعات إلاهیات اجتماعی داراي ابعاد سازنده تربیتی و 

شده و  اخلاقی بوده، هم به پژوهشگر، تصویر روشنی از الگوهاي مطلوب انسان تربیت

دوستی و  انندگان، روحیه انسانکند و هم در عموم خو آراسته به فضایل اخلاقی ارائه می

  .بخشد همیاري و همکاري را تقویت و تحکیم می

نثر و (شناسانه نه تنها در متون ادبی  هاي جامعه شود که استفاده از تمثیل یادآور می

و متون علمی ) فلسفه اجتماع و فلسفه تاریخ(و إلاهیاتی، بلکه در متون فلسفی ) شعر

طولانی داشته و در آثار فلسفه اجتماعی افلاطون، ارسطو، اي  نیز سابقه) علوم اجتماعی(

هابز، فارابی، علّامه طباطبایی و مرتضی مطهري و همچنین در آثار فلسفه تاریخی ابن 

شناسانه اگوست کنت، اسپنسر، چارلز هورتن  خلدون و کارل مارکس و نیز کتب جامعه

وس، جرج هربرت مید و کولی، امیل دورکهایم، تالکوت پارسونز، کلود لوي اشتر

  .سایرین به طور مکرّر مورد استفاده قرار گرفته است

بخشد و به رشد و بالند را توسعه می) بین رشته إلاهیات و رشته علوم اجتماعی

 ز هایی ز هاییزیرا چنین پژوهش. کند علوم انسانی و اجتماعی کمک می

». رایت میلز. رایت میلز. سی«را به تعبیر  
4

در محقّق اجتماعی شکوفا می

و البته این همان نتیجه مطلوبی . آورد پردازي اجتماعی را در او پدید می

است که فرآیندهاي بازسازي علوم انسانی، اسلامی کردن علوم انسانی و

  .اند تماعی در طی سه دهه گذشته در تلاش براي تحقّق آن بوده

در عین حال این قبیل مطالعات إلاهیات اجتماعی داراي ابعاد سازنده تربیتی و 

اخلاقی بوده، هم به پژوهشگر، تصویر روشنی از الگوهاي مطلوب انسان

انندگان، روحیه انسانکند و هم در عموم خوآراسته به فضایل اخلاقی ارائه می

  .بخشد همیاري و همکاري را تقویت و تحکیم می

شناسانه نه تنها در متون ادبی  هاي جامعه شود که استفاده از تمثیل

فلسفه اجتماع و فلسفه تاریخ(و إلاهیاتی، بلکه در متون فلسفی 

طولانی داشته و در آثار فلسفه اجتماعی افلاطون، ارسطو،   نیز سابقهاي  نیز سابقهاي  نیز سابقه) 

هابز، فارابی، علّامه طباطبایی و مرتضی مطهري و همچنین در آثار فلسفه تاریخی ابن 
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هاي متون دینی و  در عین حال، این تذکّر نیز به جا و به مورد است که تمثیل

اي و مطلوب توجه داشته و تلاش دارد تا  آل، آرمانی، نمونه فلسفی به روابط جمعی ایده

هاي متون  در حالی که تمثیل. ق دهدافراد را بدان سبک از رفتار مطلوب سو

ها، اقشار  شناسانه به روابط اجتماعی خارجی، عینی، متداول و رایج در میان گروه جامعه

نظر از درستی یا نادرستی آنها، ناظر است و سعی دارد  و طبقات جوامع موجود صرف

  .سازي و توضیح دهد آنها را مدل

  شناسانه هاي جامعه تمثیل. 1

  .توان تقسیم نمود هاي اجتماعی در متون دینی را کُلاً به سه دسته می تشبیهها و  تمثیل

  اي  واره هاي اندام تمثیل. 1-1

ها و یا جامعه  شود که روابط الگودار انسان اي به تشبیهاتی گفته می واره هاي اندام تمثیل

را همانند یک موجود زنده و یا اندام زنده
5

ا را به ه دانسته و تلاش دارد تا انسان 

شناسانه این تمثیل،  نظریه جامعه. همکاري و همسازي با یکدیگر ترغیب نماید

گرایی واره اندام/ ارگانیسیسم 
6

شود که اصول تطور اجتماعی زندگی انسان را  می نامیده 

شناسی شبیه اصول حاکم بر زیست
7
  . داند می 

دانند که نه تنها  ها جامعه را همانند یک ارگانیسم در حال رشد می ارگانیسیست

جامعه بر مبناي . یابد ها و کارکردهاي تخصصی، تمایز می شود، بلکه با اندام تر می بزرگ

این دیدگاه، یک واحد همساز کارکردي است که اصول دگرگونی، تقسیم کار و 

ترین نمایندگان این نظریه،  برجسته. باشد هاي مختلف آن حاکم می همبستگی بر بخش

لاطون در فلسفه اجتماع، ابن خلدون در فلسفه تاریخ و هربرت اسپنسر در عبارتند از اف

هاي مختلف بدن تنظیر کرده و  هاي مختلف جامعه را به بخش آنها بخش. شناسی جامعه

تلاش دارند تا تداوم حیات اجتماعی را از طریق همکاري جمعی بر مبناي تقسیم کار و 

.رعایت سلسله مراتب اجتماعی، ممکن سازند
8

  

  اي در منابع شیعی وارههاي اندام تمثیل. 1- 1-1

کَمثَلِ مثَلُ المؤمنین «و یا  »مثَلُ المؤمنْ«در منابع حدیثی شیعی نوعاً به شکل  این تمثیل

ثبت شده است که گاه به روایت امام حسن عسکري از  »کالجسد الواحد«و یا  »الجسد

توان تقسیم نمودهاي اجتماعی در متون دینی را کُلاً به سه دسته می

  اي  واره هاي اندام تمثیل

شود که روابط الگودار انساناي به تشبیهاتی گفته می واره هاي اندام تمثیل

را همانند یک موجود زنده و یا اندام زنده
5

دانسته و تلاش دارد تا انسان

شناسانه این تمثیل.  نظریه جامعه.  نظریه جامعه. همکاري و همسازي با یکدیگر ترغیب نماید

گرایی واره اندام
6

شود که اصول تطور اجتماعی زندگی انسان را  می نامیده 

شناسی شبیه اصول حاکم بر زیست
7
  . داند می 

ها جامعه را همانند یک ارگانیسم در حال رشد می ارگانیسیست

یابد ها و کارکردهاي تخصصی، تمایز میشود، بلکه با اندام

این دیدگاه، یک واحد همساز کارکردي است که اصول دگرگونی، تقسیم کار

ترین نمایندگان این نظریه برجسته. باشد هاي مختلف آن حاکم میهمبستگی بر بخش

لاطون در فلسفه اجتماع، ابن خلدون در فلسفه تاریخ و هربرت اسپنسر در 

هاي مختلف بدن تنظیر کرده و هاي مختلف جامعه را به بخش آنها بخش

تلاش دارند تا تداوم حیات اجتماعی را از طریق همکاري جمعی بر مبناي تقسیم کار و 
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و او  )ع(روایت سلام بن مستنیر از امام باقر، گاه به )ص(پدرانش و آنها از رسول خدا

، گاه به روایت )ص(، گاه به روایت نعمان بن بشیر از رسول خدا)ص(از رسول خدا

و گاه تنها  ،)ع(، گاه به روایت حارث بن مغیره از امام صادق)ع(ابوبصیر از امام صادق

  . گزارش شده است )ع(عبداالله الصادق به نقل از ابی

تفسیر منسوب به امام (: اند عبارتند از این احادیث را نقل کردهمنابع شیعی که 

قرن سوم (؛ کتاب المؤمن، حسین بن سعید الاهوازي 79، ص 1409،)ع(حسن عسکري

، 2، ج 1365، )هـ 329م (؛ الکافی، محمد بن یعقوب کلینی 39، ص 1404، )هجري

الاختصاص، شیخ  ؛48، ص 1402، )هـ 381م (؛ مصادقۀ الإخوان، شیخ صدوق 166ص 

، 1410، )هـ 449م (الفوائد، ابوالفتح الکراجکی ؛ کنز32، ص 1413، )هـ 413م (مفید 

؛ اَعلام الدین، 635، ص 3، ج 1411، )هـ 598م (؛ السرائر، ابن ادریس حلّی 64ص 

؛ وسایل الشیعه، شیخ حرّ 440، ص 1408، )هـ 841م (حسن بن ابی الحسن دیلمی 

، )هـ 1111م (؛ بحارالانوار، علّامه مجلسی 229، ص 9، ج 1409، )هـ 1104م (عاملی 

، 1408، )هـ 1320م (؛ و مستدرك الوسایل، میرزا حسین نوري 148، ص 58، ج 1404

  .)217، ص 12ج 

شود ولی  می هاي اندکی دیده در الفاظ روایات منقول در این منابع، گاه تفاوت

وایت منقول در کتاب المؤمن چنین به عنوان مثال ر. مضمون همه آنها واحد است

  :است

المؤمنون فی تبارهم و تَراحمهم و تَعاطُفهم کَمثَلِ الجسد، «: ، قال)ع(عبداالله عن  ابی

  )39، ص هـ 1404الاهوازي، . (»تداعی له سائره بالسهر والحمی ]عضو[إذا إشتکی 

هایشان به  ها و عطوفت ها و دلسوزي مثَل مؤمنان در نیکی: فرمود )ع(امام صادق

سایر اعضا با . هنگامی که عضوي به درد آید. یکدیگر، مثَل اعضاي جسد است

  .کنند ، با آن همراهی می داري و تب کردن زنده شب

  :ولی روایت منقول در کنزالفوائد اندکی با آن متفاوت است

وانّ المؤمنین إذا اَلا ... «:)ص(قال جدي رسول االله: قال )ع(جعفر الباقر عن ابی

کانا کالجسد الواحد، إذا اشتکی اَحدهما من . تحابا فی االله عزّوجل و تصافَیا فی االلهِ

  )352، ص 1، ج 1410الکراجکی، . (»جسده موضعاً، وجد الآخرُ اَلَم ذلک الموضع

؛ کنز32، ص 1413،  ؛ کنز32، ص 1413،   449م (الفوائد، ابوالفتح الکراجکی  1413، 

هـ 598م (؛ السرائر، ابن ادریس حلّی  هـ 598م  635، ص 3، ج 1411، هـ)هـ) 598م  635، ص 3، ج 1411،   ،1411 

هـ 841م حسن بن ابی الحسن دیلمی (حسن بن ابی الحسن دیلمی (حسن بن ابی الحسن دیلمی  هـ 841م  440، ص 1408، هـ)هـ) 841م  440، ص 1408،  ؛ وسایل الشیعه، شیخ حرّ  1408، 

229، ص 9، ج 1409، هـ)هـ)هـ 229، ص 9، ج 1409،  ؛ بحارالانوار، علّامه مجلسی  1409، 

 1320م (؛ و مستدرك الوسایل، میرزا حسین نوري 148، ص 58، ج

(.  

هاي اندکی دیدهدر الفاظ روایات منقول در این منابع، گاه تفاوت

وایت منقول در کتاب المؤمن به عنوان مثال ر. مضمون همه آنها واحد است

المؤمنون فی تبارهم و تَراحمهم و تَعاطُفهم کَمثَلِ الجسد، «: ، قال)(ع(ع(عبداالله عن  ابی

ی]عضومر والحه39، ص هـ 1404الاهوازي، . (»تداعی له سائره بالس

هایشان به  ها و عطوفت ها و: مثَل مؤمنان در نیکی: مثَل مؤمنان در نیکی: فرمود )ع هایشان به  ها و عطوفت ها و دلسوزي   دلسوزي 

هنگامی که عضوي به درد آید. یکدیگر، مثَل اعضاي جسد است

، با آن همراهی می
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آگاه باشید، هرگاه دو مؤمنی ... فرمود )ص(جد من رسول خدا: گفت )ع(امام باقر

در راه خدا به یکدیگر مهر ورزیده و رفاقتی صمیمانه داشته باشند همانند جسد واحد 

اي از بدنش شکوِه  ناحیه ]درد[اي که هنگامی که یکی از آن دو از  شوند، به گونه می

  .یابد کند، آن دیگري نیز درد آن موضع را در خود می 

  اي در منابع اهل سنّت وارههاي اندامتمثیل. 2- 1-1

کَمثَل الجسد؛ ... مثَلُ المؤمنین : اما تمثیل مزبور در منابع حدیثی اهل سنّت به پنج شکل

مثَلُ الرأسِ فی الجسد؛ کرَجلٍ واحد؛ و هم ید علی من سواهم؛ و مثَلُ الکفّین، گاه به 

ن بن بشیر عن رسول االلهِ؛ گاه به روایت سریج، روایت بشیر بن سعد، گاه به روایت نعما

سعید، گاه به روایت سهل بن  هریره و ابی گاه به روایت اَنَس بن مالک، گاه به روایت ابی

الفاظ روایات حاوي . سعد و گاه به روایت ابن عمر از آن حضرت نقل شده است

دهند ولی  نشان می گانه فوق نیز یکسان نبوده و گاه اختلاف اندکی را هاي پنج تمثیل

  .همه آنها مضمون واحدي را دربر دارند

کتاب (: اند عبارتند از ها را نقل کرده منابع اهل سنّت که احادیث این تمثیل

؛ کتاب المسند، احمد 142، ص 8، ج 1409، )هـ 235م (شیبه کوفی  المصنّف، ابن ابی

م (؛ الصحیح، محمد بن اسماعیل بخاري 268، ص 4تا، ج  ، بی)هـ 241م (بن حنبل 

تا،  ، بی)هـ 261م (؛ الصحیح، مسلم بن حجاج نیشابوري 77، ص 7، ج 1401، )هـ 256

، 1، ج 1417، )هـ 360م (طبرانی ان بن احمد ؛ مسند شامییین، سلیم20، ص 8ج 

؛ 228، ص 4، ج 1412)هـ 369م (؛ طبقات المحدثین، عبداالله بن محمد حیان 294ص

، ص 2، ج 1934، )هـ 430م (نعیم احمد بن عبداالله اصبهانی  ذکر اخبار الاصبهان، ابی

هاب، ؛ مسند الش74ص  ،1400، )هـ 434م (؛ حدیث خیثمه، خیثمه بن سلیمان 62

تا، ج  ؛ السنن الکبري، بی283، ص 2، ج 1405، )هـ 454م (محمد بن سلامه القضاعی 

 458م (؛ احمد بن حسین بیهقی 150، ص 1408؛ و نیز الاربعون الصغري، 353، ص 3

م (، ابوالحسن بن عبدالرحمان الرامهرمزي )ص(؛ اَمثال الحدیث المرویۀ عن النبی)هـ

، 1415، )هـ 571م (یخ مدینه دمشق، ابن عساکر دمشقی ؛ تار82، ص 1409، )هـ 576

؛ لسان العرب، ابن 121، ص 2، ج 1364، )هـ 606م (؛ النهایۀ، ابن اثیر 168، ص 22ج 

ن بن بشیر عن رسول االلهِ؛ گاه به روایت سریج، روایت بشیر بن سعد، گاه به روایت نعما

سعید، گاه به روایت سهل بن  هریره و ابی گاه به روایت اَنَس بن مالک، گاه به روایت ابی سعید، گاه به روایت سهل بن  هریره و ابی   هریره و ابی 

. الفاظ روایات حاوي . الفاظ روایات حاوي . سعد و گاه به روایت ابن عمر از آن حضرت نقل شده است

دهند ولی  نشان می گانه فوق نیز یکسان نبوده و گاه اختلاف اندکی را

  .همه آنها مضمون واحدي را دربر دارند

اند عبارتند از ها را نقل کردهمنابع اهل سنّت که احادیث این تمثیل

هـ 235م (شیبه کوفی   ابی هـ 235م  142، ص 8، ج 1409، هـ)هـ) 235م  142، ص 8، ج 1409،  ؛ کتاب المسند، احمد  1409، 

هـ 241م  هـ 241م  268، ص 4تا، ج  ، بیهـ)هـ) 241م  268، ص 4تا، ج  ، بی ؛ الصحیح، محمد بن اسماعیل بخاري   ، بی

77، ص 7، ج 1401،  77، ص 7، ج 1401،   261م (؛ الصحیح، مسلم بن حجاج نیشابوري ج 1401، 

هـ 360م (طبرانی ؛ مسند شامییین، سلیمان بن احمد ؛ مسند شامییین، سلیمان بن احمد ؛ مسند شامییین، سلیم هـ 360م   360م 

هـ 369م (؛ طبقات المحدثین، عبداالله بن محمد حیان  هـ 369م  ؛ 228، ص 4، ج 1412هـ)هـ) 369م  ؛ 228، ص 4، ج 1412 1412 

هـ 430م (نعیم احمد بن عبداالله اصبهانی ذکر اخبار الاصبهان، ابی هـ 430م   1934، هـ)هـ) 430م 

هـ 434م (؛ حدیث خیثمه، خیثمه بن سلیمان  هـ 434م  ؛ مسند الش74ص  ،1400، هـ)هـ) 434م 

هـ 454م (محمد بن سلامه القضاعی  هـ 454م  283، ص 2، ج 1405، هـ)هـ) 454م  283، ص 2، ج 1405،  ؛ السنن الکبري، بی 1405، 
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؛ تفسیر القرآن العظیم، ابوالفداء 262، ص 14، ج 1405، )هـ 711م (منظور مصري 

ی شرح صحیح ؛ فتح الباري ف383، ص2ج ،1412، )هـ 774م (یل بن کثیر اسماع

ج؛ کنز367، ص 10تا، ج ، بی)هـ 852م (ر عسقلانی البخاري؛ شهاب الدین بن ح

  ).153، ص 1، ج 1409، )هـ 975م (ي العمال، علاءالدین متقی هند

اي  واره هاي اندام گانه تمثیل اي از هر یک از روایات مربوط به اَشکال پنج نمونه

  :عبارت است از

مثَلُ المؤمن کَمثَلِ الجسد إذا اَلَم بعضُه : قال )ص(لنبینعمان بن بشیر، عن ا -1

  )142، ص 8، ج 1409ابن ابی شیبه کوفی، . (تداعی لذلک کلّه

در [مثل مؤمن : روایت نمود که آن حضرت فرمود )ص(نعمان بن بشیر از پیامبر

شود، ، مثَل بدن است، هنگامی که بعضی از بدن دچار درد ]اش با مؤمن دیگر مراوده

  .شود تمام بدن با آن همراه می

یا ایها الناس تراحموا، : الشعبی قال سمعت نعمان بن بشیر یقول علی المنبر -2

المسلمون کالرجل الواحد، اذا : فانّی سمعت باُذُنی هاتین من رسول االلهِ و هو یقول

  )82، ص 1409الرامهرمزي، . (إشتکی عضو من اعضائه، تداعی له سائر جسده

! اي مردم: از نعمان بن بشیر در حالی که در منبر بود، شنیدم که گفت: شعبی گفت

شنیدم که  )ص(من با دو گوش خود از رسول خدا. با هم مهربان و باگذشت باشید

اند، هنگامی که  همانند یک شخص ]در تعاملات خود با یکدیگر[مسلمانان : فرمود می

یر اعضاي بدن او با آن عضو همراهی عضوي از اعضاي آن شخص، به درد آید، سا

  .کنند می

مثَلُ المؤمن من اهل الایمان مثَلُ : ]قال[)ص(عن سهل بن سعد، عن النبی -3

. الرأس فی الجسد، یألَم مما یصیب اهل الایمان، کما یألم الرأس مما یصیب الجسد

  )153، ص 1، ج 1409متّقی هندي، (

مثَل فرد مؤمن از : یت نمود که آن حضرت فرمودروا )ص(سهل بن سعد از پیامبر

او از . همانند سر در میان بدن است ]در روابط خود با سایر اهل ایمان[اهل ایمان 

  .شود آید همانگونه که سر از درد بدن، رنجور می مصیبت مؤمنین به درد می

روایت نمود که آن حضرت فرمود)ص(نعمان بن بشیر از پیامبر

، مثَل بدن است، هنگامی که بعضی از بدن دچار درد ]اش با مؤمن دیگر

  .شود تمام بدن با آن همراه می

یا ایها الناس تراحموا، : الشعبی قال سمعت نعمان بن بشیر یقول علی المنبر

المسلمون کالرجل الواحد، اذا : فانّی سمعت باُذُنی هاتین من رسول االلهِ و هو یقول

82، ص 1409الرامهرمزي، . (إشتکی عضو من اعضائه، تداعی له سائر جسده

از نعمان بن بشیر در حالی که در منبر بود، شنیدم که گفت: 

من با دو گوش خود از رسول خدا. با هم مهربان و باگذشت باشید

همانند یک شخص]در تعاملات خود با یکدیگر[مسلمانان 

یر اعضاي بدن او با آن عضو همراهی عضوي از اعضاي آن شخص، به درد آید، سا

مثَلُ المؤمن من اهل الایمان مثَلُ : ]قال[)ص(عن سهل بن سعد، عن النبی

الرأس فی الجسد، یألَم مما یصیب اهل الایمان، کما یألم الرأس مما یصیب
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المسلمون ید علی من سواهم، تتکافأ دماؤهم و یسعی : )ص(عن رسول االله -4

  )99، ص 1، ج 1409متّقی هندي، . (بذمتهم ادناهم

علیه غیر مسلمانان هستند،  ]واحدي[مسلمانان مشت : فرمود )ص(رسول خدا

به [ترین آنها  و دون مرتبه ]یکی بر دیگري برتري ندارد[هایشان با هم برابر است  خون

  .پذیرد دهد و ذمه می به نیابت از تمام آنها تعهد می ]لحاظ سلسله مراتب اجتماعی

مثَلُ المؤمنِ واَخیه کَمثَلِ الکفّین، : ]قال[، )ص(، عن النبی]بن مالک[عن اَنَس  -5

  )154، ص 1، ج 1409متقی هندي، . (تتّقی اَحدهما الاُخري

ؤمن مثَل فرد م: روایت نمود که آن حضرت فرمود )ص(انس بن مالک از پیامبر

دیگري  ]بلاي[یکی سپر : اش، مثل دو کف دست است]دینی[با برادر  ]در رابطه[

  .]کند و صدمه را از دیگري دفع می[. شود می

  هاي مکانیکی تمثیل. 1-2

شود که روابط  اي به تشبیهاتی اطلاق می واره هاي شیء هاي مکانیکی و یا تمثیل تمثیل

کشتی و / جان مکانیکی همانند سفینه  جمعی و جامعه انسانی را به یک پدیده بی

کند تا از این طریق  هاي یک ساختمان تشبیه می سرنشینان آن و یا اجزاء و بخش

جامعه به یکدیگر، ضرورت پرهیز از سرنوشت مشترك جمعی، وابستگی اعضاي 

  . تشتّت و تفرّق را یادآوري نماید

مکانیسیسم در دانش اجتماعی کلاسیک
9

شود که عرصه  اي اطلاق می به نظریه 

ها  اراده و جبري تقلیل داده و انسان جان، بی حیات اجتماعی انسان را به عرصه اشیاء بی

ه و طبعاً قوانین علم فیزیک و مکانیک، مثل گرفت هاي عالَم فیزیک در نظر  را همانند اتم

قوانین جاذبه و دافعه را بر روابط انسانی و کنش و واکنش جمعی آنها ساري و جاري 

.دانسته است می
10

  

شناسی مدرن، البتّه با تفسیري کاملاً  نماینده برجسته این رویکرد در جامعه

متفاوت، امیل دورکهایم
11

یم کار اجتماعی خود به دو فرانسوي است که در کتاب تقس 

. تیپ جامعه سنّتی و مدرن با دو نوع همبستگی مکانیکی و ارگانیکی اشاره کرده است

به نظر دورکهایم، افراد جوامع سنّتی از آنجایی که داراي افکار، عقاید، عواطف و 

یکی سپر : اش، مثل دو کف دست است]دینی[  با برادر  با برادر  

  .]کند و صدمه را از دیگري دفع می

کانیکی تمثیل   کانیکی تمثیلهاي مکانیکی تمثیل

اي به تشبیهاتی اطلاق می واره هاي شیء هاي مکانیکی و یا تمثیل اي به تشبیهاتی اطلاق می واره هاي شیء   واره هاي شیء 

جان مکانیکی همانند سفینه جمعی و جامعه انسانی را به یک پدیده بی

کند تا از این طریق هاي یک ساختمان تشبیه میسرنشینان آن و یا اجزاء و بخش

جامعه به یکدیگر، ضرورت پرهیز از سرنوشت مشترك جمعی، وابستگی اعضاي 

  . تشتّت و تفرّق را یادآوري نماید

مکانیسیسم در دانش اجتماعی کلاسیک
9

 اي اطلاق می به نظریه 

اراده و جبري تقلیل داده و انسان جان، بی حیات اجتماعی انسان را به عرصه اشیاء بی

ه و طبعاً قوانین علم فیزیک و مکانیک، مثل هاي عالَم فیزیک در نظر گرفت هاي عالَم فیزیک در نظر گرفت هاي عالَم فیزیک در نظر  ه و طبعاً قوانین علم فیزیک و مکانیک، مثل گرفت  گرفت 

قوانین جاذبه و دافعه را بر روابط انسانی و کنش و واکنش جمعی آنها ساري و جاري 

10
  



13    شناسانه در نصوص اسلامی هاي جامعه تمثیل

احساسات مشابه با یکدیگر هستند، کلّ اجتماعی کاملاً متجانس، یکدست و یکپارچه و 

آورند که در این صورت، همبستگی مکانیکی به معنی وابستگی  د تمایزي را پدید میفاق

متقابل عناصر مشابه و اتّکاي دوسویه اجزاي همگن آن کلّ جمعی که فاقد تمایزات 

.داخلی است، خواهد بود
12  

یکی تشبیه ارتباطات و . شود در متون دینی مسلمانان، سه نوع تمثیل مکانیکی دیده می

بنیان، و سوم تشبیه / سفینه، و دیگري تشبیه به ساختمان / ها به کشتی  ت انسانتعاملا

  .مرآة/ به آینه 

  تمثیل به سفینه. 1- 1-2

تمثیل به سفینه در منابع حدیثی شیعه یافت نشده است و تنها در مآخذ حدیثی اهل 

  . ذکر شده است )ص(سنّت به نقل از نعمان بن بشیر از رسول خدا

؛ محمد بن 268، ص 4تا، ج  در کتاب المسند، بی) هـ 241م (احمد بن حنبل 

؛ محمد بن عیسی 111، ص 3، ج 1401در الصحیح، ) هـ 256م (اسماعیل بخاري 

 458م (؛ احمد بن حسین بیهقی 318، ص 3، ج 1403در السنن، ) هـ 279م (ترمذي 

 671م (احمد انصاري قرطبی ؛ محمد بن 288، ص 10تا، ج  در السنن الکُبري، بی) هـ

م (؛ و علاءالدین متقی هندي 87، ص 4، ج 1405در تفسیر الجامع لاحکام القرآن، ) هـ

هاي اندکی نقل  ، این تمثیل را با تفاوت69، ص 3تا، ج  در کنزالعمال، بی) هـ 975

  . اند کرده

در این تمثیل ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در بقاء و  )ص(پیامبر اسلام

نمونه این نوع از تمثیل چنین . تداوم حیات اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است

  :است

مثَلُ القائمِ علی حدود االلهِ والمدهنِ : )ص(عن نعمان بن بشیر قال، قال رسول االله

سفینۀٍ فی البحر، فَاَصاب بعضَهم اَعلاها واَصاب بعضَهم فیها کَمثَلِ قَومٍ إستَهموا علی 

. اَسفَلُها، فکانَ الذینَ فی اَسفَلها یصعدون فَیستَقُونَ الماء، فَیصبونَ علی الذین فی اَعلاها

ا نَنْقُبها من فقالَ الذینَ فی اَسفَلها فانّ. فقالَ الذینَ فی اَعلاها لانَدعکم تَصعدون فَتُؤذونَنا

  تمثیل به سفینه

تمثیل به سفینه در منابع حدیثی شیعه یافت نشده است و تنها در مآخذ حدیثی اهل 

  . ذکر شده است )ص(سنّت به نقل از نعمان بن بشیر از رسول خدا

هـ 241م (احمد بن حنبل  هـ 241م  268، ص 4تا، جدر کتاب المسند، بیهـ) هـ)  241م  268، ص 4تا، ج     

هـ 256م (اسماعیل بخاري  هـ 256م  111، ص 3، ج 1401در الصحیح، هـ) هـ)  256م  111، ص 3، ج 1401 ؛ محمد بن عیسی  1401

318، ص 3، ج 1403در السنن، هـ) هـ) هـ 318، ص 3، ج 1403در السنن،  ؛ احمد بن حسین بیهقی  1403در السنن، 

؛ محمد بن 288، ص 10تا، ج  در السنن الکُبري، بی ؛ محمد بن 288، ص 10تا، ج   احمد انصاري قرطبی   

87، ص 4، ج 1405در تفسیر الجامع لاحکام القرآن،  87، ص 4، ج 1405 ؛ و علاءالدین متقی هندي  1405

69، ص 3تا، جدر کنزالعمال، بی 69، ص 3تا، ج   ، این تمثیل را با تفاوت  

در این تمثیل ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در بقاء )ص(

نمونه این نوع از تمثیل چنین . تداوم حیات اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است

مثَلُ القائمِ علی حدود االلهِ والمدهنِ : )ص(عن نعمان بن بشیر قال، قال رسول االله
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فَانْ اَخَذوا علی اَیدیهم فَمنعوهم نَجوا جمیعاً، وانْ تَرَکوهم غَرِقُوا  ]قال[. اَسفَلها فَنَستَقی

  )318، ص 3، ج 1403ترمذي، . (جمیعاً

مثَل کسی که براي اقامه حدود خدا : فرمود )ص(نعمان بن بشیر گفت رسول خدا

ورزد، مثَل قومی است که براي سوارشدن در  ستی میکند و کسی که در آن س قیام می

بر حسب قرعه، جاي بعضی از آنها در قسمت . کنند کشی می اي در دریا قرعه کشتی

آنهایی که در قسمت . افتد بالاي کشتی و جاي بعضی آنها در قسمت پایین کشتی می

و آب به بالا  ]داختهدلو به آب دریا ان[روند تا  پایین کشتی قرار دارند به قسمت بالا می

  . پاشند اند می آب بر کسانی که در قسمت بالا نشسته ]گاه[بکشند و بدین ترتیب 

گذاریم که بالا  شما را نمی: گویند اند می پس کسانی که در قسمت فوقانی نشسته

پس کسانی که در . مان گردید موجب اذیت ]و آب بکشید و با ترشّح آن به ما[بیایید 

کنیم و  گویند ما همین قسمت تحتانی را سوراخ می کشتی قرار دارند میقسمت تحتانی 

دستان آنها را  ]دیگران[، اگر ]ادامه داد )ص(پس پیامبر[. آوریم از آن، آب بالا می

یابند، و اگر آنها را  دارند، همگی نجات می باز ]از سوراخ کردن کشتی[بگیرند و آنها را 

  .شوند ق میبه حال خود واگذار کنند، همگی غر

  تمثیل به ساختمان. 2- 1-2

اما نوع تشبیه روابط اجتماعی به ساختمان، با دو لفظ کَمثَلِ البنْیان و کَالبنْیان در منابع 

  . نقل شده است )ص(حدیثی شیعی و سنّی از رسول خدا

؛ 282تا، ص  در کتاب المجازات النبویه، بی) هـ 406م (در منابع شیعی، سید رضی 

؛ علّامه 85ش، ص  1363در جامع الاخبار) ولادت قرن هفتم هجري(الدین شُعیري  تاج

متوفاي (جمهور احسایی  ؛ ابن ابی165، ص 1410در الرسالۀ السعدیه، ) هـ 726م (حلّی 

، این حدیث را نقل 377، ص 1، ج 1405در عوالی اللئالی، ) اوائل قرن دهم هجري

  .اند کرده

، مثَلُ المؤمنین فی ما بینهم کَمثَلِ البنیان، )ع(و قال«:ین استنمونه این تمثیل، چن

  )377هـ ، ص  1407احسایی، . (»یمسک بعضُه بعضاً و یشُد بعضُه بعضا

گویند اند می پس کسانی که در قسمت فوقانی نشسته گویند اند می  :  بالا  شما را نمی:  بالا  شما را نمی:  می 

مان گردید موجب اذیت ]و آب بکشید و با ترشّح آن به ما مان گردید موجب اذیت  پس کسانی که در .  اذیت 

گویند ما همین قسمت تحتانی را سوراخ میکشتی قرار دارند می

دیگران[، اگر ] داد ادامه داد ادامه داد )ص(پس پیامبر[. آوریم از آن، آب بالا می

یابند، و اگر آنها را دارند، همگی نجات میباز ]از سوراخ کردن کشتی[

  .شوند ق میبه حال خود واگذار کنند، همگی غر

  تمثیل به ساختمان

اما نوع تشبیه روابط اجتماعی به ساختمان، با دو لفظ کَمثَلِ البنْیان و کَالبنْیان در منابع 

  . نقل شده است )ص(حدیثی شیعی و سنّی از رسول خدا

هـ 406م (در منابع شیعی، سید رضی  هـ 406م  در کتاب المجازات النبویه، بی)  406م 

؛ علّامه 85ش، ص  1363در جامع الاخبار) ولادت قرن هفتم هجري(  تاج ؛ علّامه 85ش، ص  1363 1363  

جمهور احسایی  ؛ ابن ابی165، ص 1410در الرسالۀ السعدیه، ) 

377، ص 1، ج 1405در عوالی اللئالی، )  هجري 377، ص 1، ج 1405 ، این حدیث را نقل  1405
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مثَل مؤمنان در روابط بین : که بر او سلام باد فرمود ])ص(رسول خدا[و او 

کند و  ا، به بخشی دیگر إتکا میخودشان همانند مثَل ساختمان است که بخشی از بن

  .کند دارد، و تقویت می بخش دیگر، آن را نگه می

م (در منابع حدیثی اهل سنّت، همین تشبیه را به ترتیب سلمان بن داود طیالسی 

، 1409در المصنّف، ) هـ 235م (شیبه کوفی  ؛ ابن ابی68تا، ص  در المسند، بی) هـ 240

؛ محمد بن 404ص  ،4تا، ج  در المسند، بی) هـ 241م (؛ احمد بن حنبل 216، ص 7ج 

؛ مسلم بن حجاج 123، ص 1، ج 1401در الصحیح، ) هـ 256م (اسماعیل بخاري 

م (؛ محمد بن عیسی ترمذي 20، ص 8تا، ج  در الصحیح، بی) هـ 261م (نیشابوري 

در ) هـ 303م (؛ احمد بن شعیب نسایی 218، ص 3، ج 1403در السنن، ) هـ279

در السنن الکُبري، ) هـ 458م (؛ احمد بن عیسی بیهقی 79، ص 5، ج 1348، السنن

؛ 6ص  ،2، ج 1417در تاریخ بغداد، ) هـ 463م (؛ خطیب بغدادي 94، ص 6تا، ج  بی

الدین  ؛ شمس468، ص 1، ج 1414در الصحیح، ) هـ 739م (علاءالدین محمد بن حبان 

؛ ابوالفداء 399، ص 12، ج 1413بلاء، در سیر اَعلامِ النُ) هـ 748م (محمد ذهبی 

؛ 383ص  ،2، ج 1412در تفسیر القرآن العظیم، ) هـ 774م (اسماعیل بن کثیر دمشقی 

؛ ابن 271، ص 1تا، ج  در دیوانُ العبر، بی) هـ 808م (عبدالرحمان بن خلدون تونسی 

تهذیب التهذیب،  و نیز 376، ص 10تا، ج در فتح الباري، بی) هـ 852م (حجر عسقَلانی 

، 2، ج 1401در الجامع الصغیر، ) هـ 911م (الدین سیوطی  ؛ جلال95ص  ،1، ج 1404

، از 141، ص 1تا، ج  در کنزالعمال، بی) هـ 975م (؛ و علاءالدین متّقی هندي 660ص 

  . اند روایت کرده )ص(پیامبر اسلام

المؤمن : )ص(االله موسی قال، قال رسول عن ابی«:نمونه این احادیث چنین است

  )404، ص 4تا، ج  احمد بن حنبل، بی. (»للمؤمن کالبنیان، یشُّد بعضُه بعضاً

مؤمن  ]نقش و اهمیت[: روایت کرد که آن حضرت فرمود )ص(ابوموسی از پیامبر

ساختمان است که یک بخش، بخش دیگر را  ]هاي بخش[براي مؤمن دیگر همانند 

  .کند تحکیم می/ تقویت 

218، ص 3، ج 1403در السنن،  218، ص 3، ج 1403 ؛ احمد بن شعیب نسایی  1403

هـ 458م (؛ احمد بن عیسی بیهقی 79، ص 5، ج 1348، هـ 458م  در السنن الکُبري، هـ) هـ)  458م 

 1417در تاریخ بغداد، هـ) هـ) هـ 463م (؛ خطیب بغدادي 94، ص 6تا، ج  

هـ 739م (علاءالدین محمد بن حبان  هـ 739م  الدین  ؛ شمس468، ص 1، ج 1414در الصحیح، )  739م  الدین  ؛ شمس468، ص 1، ج 1414 ج 1414

هـ 748م  هـ 748م  ؛ ابوالفداء 399، ص 12، ج 1413بلاء،در سیر اَعلامِ النُهـ) هـ)  748م  ؛ ابوالفداء 399، ص 12، ج 1413بلاء،در سیر اَعلامِ النُ در سیر اَعلامِ النُ

هـ 774م (اسماعیل بن کثیر دمشقی  هـ 774م   1412در تفسیر القرآن العظیم، هـ) هـ)  774م 

هـ 808م (عبدالرحمان بن خلدون تونسی  هـ 808م  ؛ ابن 271، ص 1تا، جدر دیوانُ العبر، بیهـ) هـ)  808م  ؛ ابن 271، ص 1تا، ج     

هـ 852م  هـ 852م   و نیز 376، ص 10تا، ج در فتح الباري، بی)  852م 

هـ 911م (الدین سیوطی  ؛ جلال95ص  ،1، ج 1404 هـ 911م  در الجامع الصغیر، هـ) هـ)  911م 

هـ 975م (؛ و علاءالدین متّقی هندي  هـ 975م  ، از 141، ص 1تا، جدر کنزالعمال، بیهـ) هـ)  975م  ، از 141، ص 1تا، ج     

  . اند روایت کرده 

 عن ابیموسی قال، قال عن ابیموسی قال، قال رسول عن ابی«:نمونه این احادیث چنین است

404، ص 4تا، ج  احمد بن حنبل، بی. (»نیان، یشُّد بعضُه بعضاً

روایت کرد که آن حضرت
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  تمثیل به آینه. 3- 1-2

مرآة به طور مکرّر در منابع حدیثی شیعی و سنّی با راویان / اما نوع سوم، تمثیل به آینه 

  .گزارش شده است )ع(و امام علی بن ابیطالب )ص(هاي متفاوت از پیامبر متعدد و نقل

؛ 42تا، ص  در مصادقۀ الإخوان، بی) 381م (در مجامع حدیثی شیعه، شیخ صدوق 

) 406م (؛ شریف رضی 173، ص 1404العقول،  در تحف) قرن چهارم(حرّانی ابن شعبه 

در بشارة ) هـ 525م (؛ محمد بن علی طبري 79تا، ص  در المجازات النبویه، بی

؛ علی 99، ص 1407در النوادر، ) 571م (الدین راوندي  ؛ قطب53، ص 1420المصطفی، 

در ) هـ 1104م (؛ حرّ عاملی 189، ص 1385در مشکاة الانوار، ) قرن هفتم(الطبرسی 

در بحارالانوار، ) هـ 1111م (مجلسی  ؛ علّامه210، ص 12، ج 1414وسایل الشیعه، 

، 4، ج 1363در الفوائد الرجالیه، ) هـ 1212م (؛ سید بحرالعلوم 233، ص 71، ج 1403

؛ 45، ص 9، ج 1408در مستدرك الوسایل، ) هـ 1320م (؛ میرزا حسین نوري 25ص 

، این تمثیل را گزارش 216، ص 8، ج 1385باقر محمودي در نهج السعادة، محمد

  . اند کرده

  :شود به دو نقل از این تمثیل اشاره می

المؤمن مرآة اخیه یمیط : قال )ص(عن حفص بن غیاث نخعی، یرفعه إلی النبی -1

  )42هـ ، ص  1402صدوق، . (عنه الاَذي

: رساند که فرمود ی را به پیامبر میحفص بن غیاث نخعی بدون ذکر راویان، حدیث

  .کند مؤمن آینه برادرش است، اذیت و آزار را از او دور می

حرّانی، . (المؤمن مرآة المؤمن، لانّه یتأمله فیسد فاقَته و یجمل حالَته: یا کمیل -2

  )173هـ ، ص  1404

کند  قت میمؤمن آینه مؤمن است؛ زیرا در او تأمل و د! اي کمیل ]:فرمود )ع(علی[

  .گرداند سازد و حالتش را نیکو می ، کمبودهایش را مرتفع می]او را مراقب است[

 256م (بخاري : اما شرح نقل این تمثیل در کتب حدیثی اهل سنّت چنین است

، ص 2، ج 1410در السنن، ) هـ 275م (داود  ؛ ابی60، ص 1409در اَدب المفرد، ) هـ

؛ عبداالله بن عدي 325، ص 2تا، ج  المعجم الاوسط، بیدر ) هـ 360م (؛ الطبرانی 460

در مسند ) هـ 454م (؛ ابن سلامه 231، ص 6، ج 1409در الکامل، ) هـ 365م (

هـ 1111م (مجلسی  ؛ علّامه210، ص 12، ج 1414 هـ 1111م  هـ) هـ)  1111م 

هـ 1212م (؛ سید بحرالعلوم 233، ص 71، ج هـ 1212م  در الفوائد الرجالیه، هـ) هـ)  1212م 

هـ 1320م (؛ میرزا حسین نوري  هـ 1320م   1408در مستدرك الوسایل، هـ) هـ)  1320م 

، این تمثیل را گزارش 216، ص 8، ج 1385باقر محمودي در نهج السعادة، 

  :شود به دو نقل از این تمثیل اشاره می

المؤمن مرآة اخیه یمیط : قال )ص(ی النبیعن حفص بن غیاث نخعی، یرفعه إلی النبیعن حفص بن غیاث نخعی، یرفعه إلی النبی

  )42هـ ، ص  1402صدوق، 

حفص بن غیاث نخعی بدون ذکر راویان، حدیثی را به پیامبرحفص بن غیاث نخعی بدون ذکر راویان، حدیثی را به پیامبر میحفص بن غیاث نخعی بدون ذکر راویان، حدیث

  .کند مؤمن آینه برادرش است، اذیت و آزار را از او دور می

المؤمن مرآة المؤمن، لانّه یتأمله فیسد فاقَته و یجمل حالَته: 

  )173هـ ، ص  1404

مؤمن آینه مؤمن است؛ زیرا در او تأمل و د! اي کمیل ]:فرمود 

سازد و حالتش را نیکو می، کمبودهایش را مرتفع می]او را مراقب است
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تا، ج  در السنن الکُبري، بی) هـ 458م (؛ بیهقی 106و  105ص  ،1، ج 1405الشهاب، 

م (؛ ذهبی 428، ص 11، ج 1408در تهذیب الکمال، ) هـ 742م (؛ المزي 167، ص 8

در ) هـ 852م (؛ ابن حجر عسقلانی 662، ص 3تا، ج  در میزان الاعتدال، بی) هـ 478

؛ 211، ص 4، ج 1379؛ و سبل السلام، 181، ص 5، ج 1404تهذیب التهذیب، 

؛ متّقی هندي 660ص  ،2ج  ،1401در الجامع الصغیر، ) هـ 911م (الدین سیوطی  جلال

  .141، ص 1تا، ج در کنزالعمال، بی) هـ 975م (

  :هایی از این تمثیل عبارت است از نمونه

المؤمن مرآة اخیه، إذا رأي فیها عیباً «: قال )ص(هریره، عن النبی عن ابی -1

  )60هـ ، ص  1409بخاري، . (»اَصلَحه

مؤمن آینه برادرش است، هنگامی که در او : فرمود )ص(به روایت ابوهریره، پیامبر

  .سازد کمبودي ببیند، آن را مرتفع می/ عیبی 

المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن اخو «: قال )ص(هریره، عن رسول االله عن ابی -2

  )460، ص 2هـ ، ج  1410داود،  ابی(.»المؤمن، یکّف علیه ضَیعته، و یحوطه من ورائه

مؤمن آینه مؤمن است، مؤمن برادر : سول خدا روایت کرد که فرمودابوهریره از ر

  .کند کند و در غیابش، از حیثیت او دفاع می مؤمن است، مال و منالش را حفظ می

  هاي میدانی تمثیل. 1-3

شود که روابط اجتماعی  اي به تشبیهاتی اطلاق می واره هاي میدانی یا میدان تمثیل

هاي میدان تجارت و کسب  هاي جمعی افراد را به فعالیت تها با یکدیگر و فعالی انسان

ها را به سودکردن در  دوانی تنظیر کرده و انسان و کار و یا میدان بازي و مسابقه اسب

  . کند تجارت و بردن گوي مسابقه در رقابت ترغیب می

چه اینکه میدان تجارت، میدان داد و ستد، بیع و شراء، خرید و فروش و طبعاً 

ان نفع و ضرر، و سود و زیان بوده، و میدان مسابقه نیز عرصه رقابت و چشم و مید

  . باشد چشمی، زورآزمایی، منافست و طبعاً میدان برد و باخت، و پیشی و پسی می هم

در علوم اجتماعی مدرن، جان نَش
13

و جان ون نومان 
14

/ با طرّاحی نظریه بازي  

مسابقه
15

ها را درست همانند آنچه که در یک  اند تا کنش متقابل انسان تلاش کرده 

  )60هـ ، ص  1409بخاري، 

: مؤمن آینه برادرش است، هنگامی که در او : مؤمن آینه برادرش است، هنگامی که در او : فرمود )ص(به روایت ابوهریره، پیامبر

  .سازد کمبودي ببیند، آن را مرتفع می

المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن اخو «: قال )ص(هریره، عن رسول االله

460، ص 2هـ ، ج  1410داود،  ابی(.»المؤمن، یکّف علیه ضَیعته، و یحوطه من ورائه

مؤمن آینه مؤمن است، مؤمن برادر : سول خدا روایت کرد که فرمودابوهریره از ر

کند و در غیابش، از حیثیت او دفاع می مال و منالش را حفظ می

  دانی تمثیلهاي میدانی تمثیلهاي میدانی تمثیل

شود که روابط اجتماعی اي به تشبیهاتی اطلاق می واره هاي میدانی یا میدان

تها با یکدیگر و فعالی تها با یکدیگر و فعالی تها با یکدیگر و فعالیهاي میدان تجارت و کسب هاي جمعی افراد را به فعالی

ها را به سودکردن در دوانی تنظیر کرده و انسانو کار و یا میدان بازي و مسابقه اسب

  . کند تجارت و بردن گوي مسابقه در رقابت ترغیب می

چه اینکه میدان تجارت، میدان داد و ستد، بیع و شراء، خرید و فروش و طبعاً 
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.دهد، توضیح دهند روي می) مثلاً شطرنج(بازي / صحنه مسابقه 
16

از نظر طرفداران این 

اند، یعنی داراي  هاي متقابل انسانی داراي مشخصات رفتاري یک مسابقه نظریه، کنش

  .باشند ، سود و زیان میراهبرد، برنده، بازنده، پاداش، جریمه

ویژه در  اي از ریاضیات کاربردي است که در علوم اجتماعی و به نظریه بازي شاخه

الملل، بازاریابی و فلسفه مورد استفاده قرار گرفته  اقتصاد، علوم سیاسی، روابط بین

ها در شرایط  رفتارهاي انسان این نظریه تلاش دارد تا به وسیله ریاضیات، . است

ي یا بازي را که در آنها موفقیت فرد در درست انتخاب کردن، وابسته به انتخاب راهبرد

  . دیگران است، توضیح دهد

گذاران این نظریه پیروزي در هر بازي، تابع شانس نیست؛ بلکه تابع  از نظر بنیان

دهنده باید تلاش کند تا با به اصول و قوانین ویژه خود است و هر بازیگر یا مسابقه

یابی به  رقابت دو کشور براي دست. یري آن اصول، خود را به برد نزدیک سازدکارگ 

المللی، و  اي، سازوکار حاکم بر روابط بین دو کشور در حلّ یک مناقشه بین انرژي هسته

ها  مسابقه/ ها  هایی از بازي یا رقابت دو شرکت تجاري در بازار بورس کالا، نمونه

ها در  کند تا رفتارهاي متقابل انسان مسابقه تلاش می/ بدین ترتیب نظریه بازي. هستند

ها  را با توجه دانش ریاضی حاکم بر بازي) تضاد منافع(یک موقعیت استراتژیک 

  .سازي کند مدل

یکی تشبیه روابط . شود هاي میدانی به دو شکل در متون دینی مشاهده می تمثیل

دیگري تشبیه به میدان تجارت و بیع  و) مضمار(هاي مسابقه  ها به تیمارگاه اسب انسان

طور مکرّر و مستند به پیامبر  هر دو تشبیه هم در منابع مذهبی شیعی و سنّی به. و شراء

  .گزارش شده است )ع(و امام علی بن ابیطالب )ص(اسلام

  تمثیل میدان مسابقه. 1- 1-3

در ) هـ 283م (اما تمثیل اول، در منابع شیعی ابتدا توسط ابراهیم بن محمد ثقفی 

در ) متوفّی قرن چهارم هجري(، سپس ابن شعبه حرّانی 634، ص 2تا، ج  الغارات، بی

تا، ص  البلاغۀ، بی در نهج) هـ 406م (؛ و بعد سید رضی 153، ص 1404العقول،  تحف

در عیون الحکم ) متوفی قرن ششم هجري(لیثی واسطی  ؛ و بعد علی بن محمد72و  71

 از نظر بنیانگذاران این نظریه پیروزي در هر بازي، تابع شانس نیست؛ بلکه از نظر بنیانگذاران این نظریه پیروزي در هر بازي، تابع شانس نیست؛ بلکه

دهنده باید تلاش کند تا با بهاصول و قوانین ویژه خود است و هر بازیگر یا مسابقه

رقابت دو کشور براي دست. یري آن اصول، خود را به برد نزدیک سازد

اي، سازوکار حاکم بر روابط بین دو کشور در حلّ یک مناقشه بین

ها  هایی از بازي یا رقابت دو شرکت تجاري در بازار بورس کالا، نمونه

کند تا رفتارهاي متقابلمسابقه تلاش می/ بدین ترتیب نظریه بازي

را با توجه دانش ریاضی حاکم بر بازي) تضاد منافع(یک موقعیت استراتژیک 

یکی تشبیه روابط . شود هاي میدانی به دو شکل در متون دینی مشاهده می

دیگري تشبیه به میدان تجارت و و) مضمار(هاي مسابقه  ها به تیمارگاه اسب

طور مکرّر و مستند بههر دو تشبیه هم در منابع مذهبی شیعی و سنّی به

  .گزارش شده است)(ع(ع(و امام علی بن ابیطالب

  تمثیل میدان مسابقه
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در ) هـ 1111م (؛ و سپس علّامه محمدباقر مجلسی 108، ص 1376و المواعظ، 

در ) هـ 1402م (؛ و سرانجام محمدحسین طباطبایی 360، ص 65، ج 1403بحارالانوار، 

  :هاي زیر گزارش شده است به شکل 60، ص 19تا، ج  تفسیر المیزان، بی

واللّه مستأدیکم شُکْرَه، و مورثُکم اَمرَه، و ممهِلُکُم فی مضْمارٍ محدود، لتَتَنازعوا «. 1

قَهب634، ص 2تا، ج  ثقفی، بی. (»س(  

خواهد، و اوامرش را در  خداوند اداء شُکر نعماتش را از شما می ]:فرمود )ع(علی[

و به شما در تیمارگاه  ]درآوریدتا به عمل [گذارده  ]به ودیعه[بین شما به ارث 

با  ]بهشت[تا در بردن جایزه او  ]مدت عمر محدودي داده[محدودي مهلت داده 

  .یکدیگر مسابقه دهید

شدن براي  کلمه مضمار به معنی تیمارگاه اسبان مسابقه است، چه آنها جهت آماده 

هاي  شیوه و به مسابقه به مدت چهل روز در یک مکان آموزشی، زیر نظر قرار گرفته

ابن . (شده تا براي مسابقه نهایی آماده شوند مختلف، گاه چاق و گاه لاغر، تمرین داده 

  )491، ص 4هـ ، ج  1388منظور مصري، 

، 1404ابن شعبه حرّانی، . (»اَلا و انّ الیوم المضْمار، و غَداً السباقْ والسبقۀ الجنّۀ«. 2

  )153ص 

جویی از یکدیگر  باشید که امروز آمادگاه جهت سبقت آگاه ]:فرمود )ع(علی[

  .است، و جایزه هم بهشت است ]و إعلان برنده[است، و فردا روز بردن 

  )441البلاغه، ح  نهج. (»الوِلایات مضامیر الرجال«. 3

که در آن [. دهنده است هاي مردان مسابقه ها، آمادگاه حکمرانی ]:فرمود )ع(علی[

  .]افتند روند و مردانی به پس میمردانی به پیش می

این تمثیل در مجامع حدیثی اهل سنّت به ترتیب زیر به روایت عائشه و حذیفه از 

در الجامع البیان، ) هـ 310م (ابن جریر طبري : روایت شده است )ص(پیامبر اکرم

؛ 306، ص 3تا، ج  در المعجم الاوسط، بی) هـ 360م (؛ طبرانی 114، ص 27، ج 1415

 369م (؛ عبداالله بن حیان 263، ص 3ج  ،1409در الکامل، ) هـ 365م (الله بن عدي عبدا

) هـ 405م (؛ حاکم نیشابوري 420، ص 1، ج 1412در طبقات المحدثین باصبهان، ) هـ

در تاریخ مدینه ) هـ 571م (؛ ابن عساکر دمشقی 609، ص 4، ج 1406در المستدرك، 

  .یکدیگر مسابقه دهید

کلمه مضمار به معنی تیمارگاه اسبان مسابقه است، چه آنها جهت آماده 

مسابقه به مدت چهل روز در یک مکان آموزشی، زیر نظر قرار گرفته

شده تا براي مسابقه نهایی آماده شوندمختلف، گاه چاق و گاه لاغر، تمرین داده 

  )491، ص 4هـ ، ج  1388

ابن شعبه حرّانی،  (». (» (»اَلا و انّ الیوم المضْمار، و غَداً السباقْ والسبقۀ الجنّۀ

باشید که امروز آمادگاه جهت سبقت آگاه ]:فرمود  باشید که امروز آمادگاه جهت آگاه  جویی از یکدیگر  آگاه 

است، و جایزه هم بهشت است]و إعلان برنده[است، و فردا روز بردن 

  )441البلاغه، ح  نهج. (»الوِلایات مضامیر الرجال

هاي مردان مسابقه آمادگاه حکمرانی  ها، آمادگاه حکمرانی  ها، آمادگاه حکمرانی ]:فرمود  هاي مردان مسابقه ها، دهنده است  ها،

  .]افتند روند و مردانی به پس میمردانی به پیش می

این تمثیل در مجامع حدیثی اهل سنّت به ترتیب زیر به روایت عائشه و حذیفه از 
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؛ ابن 99، ص 3، ج 1364در النهایۀ، ) هـ 606م (؛ ابن اثیر74، ص 47، ج 1415دمشق، 

م (؛ ابن منظور مصري 91، ص 2تا، ج  البلاغۀ، بی در شرح نهج) هـ 656م (الحدید  ابی

در تهذیب الکمال، ) هـ 742م (؛ المزي 492، ص 4، ج 1405در لسان العرب، ) هـ 711

، 2ج  ،1396نبویه، در السیرة ال) هـ 774م (؛ ابن کثیر دمشقی 459ص  ،22، ج 1413

، ج 1412، و در تفسیر القرآن العظیم، 147، ص 3، ج 1408، و البدایۀ والنهایۀ، 115ص 

در جواهر المطالب فی مناقب الامام ) هـ 871م (؛ محمد بن احمد دمشقی 280، ص 4

  .360، ص 1، ج 1415علی بن ابیطالب، 

  :اي از این گزارشات چنین است نمونه

الیوم المضْمار و غداً السباق، والسبقۀ الجنّۀ، «: عن عون بن عبداالله، انّه کان یقول. 1

  )74، ص 47هـ ، ج  1415ابن عساکر، . (»والغایۀُ النار

امروز آمادگاه : فرمود می ]از پیامبر روایت کرد که آن حضرت[عون بن عبداالله 

  .آتش ]باختن هم[ت، و نهایت مسابقه است، و فردا روز بردن، و جایزه هم بهش

الیوم المضْمار وغَداً السباقْ، والسابقُ من «: و فی حدیث حذیفه، انّه خَطَب فقالَ. 2

  )492، ص 4هـ ، ج  1405ابن منظور مصري، . (»سبقَ إلی الجنّۀ

امروز آمادگاه : خطبه خواند و در آن فرمود )ص(در حدیث حذیفه آمده که پیامبر

 ]از دیگران[، و فردا روز بردن، و برنده کسی است که به سوي بهشت مسابقه است

  .سبقت گیرد

  تمثیل میدان تجارت. 2- 1-3

ها به یکدیگر به  اما تمثیل به میدان تجارت و داد و ستد که در آن کنش متقابل انسان

مثابه معامله و بده و بستان ملاحظه شده، به طور صریح در آیات قرآنی و سپس در 

  . ادیث مطرح شده استاح

اند که در  گر تصویر شده ها موجوداتی تاجر و معامله هاي قرآنی، انسان در آموزه

جهت کسب سود و منفعت همواره به خرید و فروش متاع انسانی و کالاي شخصیتی 

برند، و گاه  کنند و سود می گاه با طرف مقابل خود درست معامله می. خود اشتغال دارند

ها در  رو، انسان از این. بینند ورزند و زیان شخصیتی می له خود تزویر میبا طرف معام

الیوم المضْمار و غداً السباق، والسبقۀ الجنّۀ، «: عن عون بن عبداالله، انّه کان یقول

  )74، ص 47هـ ، ج  1415ابن عساکر، 

فرمود می ]از پیامبر روایت کرد که آن حضرت[عون بن عبداالله 

باختن هم[ز بردن، و جایزه هم بهشت، و نهایت ز بردن، و جایزه هم بهشت، و نهایت مسابقه است، و فردا روز بردن، و جایزه هم بهش

الیوم المضْمار وغَداً السباقْ، والسابقُ من «: و فی حدیث حذیفه، انّه خَطَب فقالَ

  )492، ص 4هـ ، ج  1405ابن منظور مصري، . (»

خطبه خواند و در آن فرمود)ص(در حدیث حذیفه آمده که پیامبر

، و فردا روز بردن، و برنده کسی است که به سوي بهشت 

  تمثیل میدان تجارت

اما تمثیل به میدان تجارت و داد و ستد که در آن کنش متقابل انسان

مثابه معامله و بده و بستان ملاحظه شده، به طور صریح در آیات قرآنی و سپس در 

  . ادیث مطرح شده است



21    شناسانه در نصوص اسلامی هاي جامعه تمثیل

تعامل با دیگران، همواره در یک میدان داد و ستد و یا یک بازار خرید و فروش در نظر 

بازند، گاه در  برند و گاه می فروشند، گاه می خرند و هم می شوند که هم می گرفته می

  . یابند به حیوانیت تنزّل میکنند و گاه  انسانیت صعود می

سوره بقره در وصف کافران گفته شده که آنان ضلالت را به جاي  16در آیه 

أُولَـئک الَّذینَ اشْتَرُواْ «:خرند و از این رو تجارتشان، سودي را به دنبال ندارد هدایت می

متُهارت تِّجبِحا رى فَمدالضَّلاَلَۀَ بِالْه« .  

کنندگان کتاب خداوند و برپا دارند نماز سوره فاطر از تلاوت 30و  29و در آیات

پرسود و خالی  کنندگان از رزق خداوند در خفا و علَن بحث شده که به تجارتی و انفاق

نَاهم سرّاً إِنَّ الَّذینَ یتْلُونَ کتَاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْ«:از کساد امیدوارند

ورةً لَّن تَبارجونَ ترْجۀً ییلَانعو«.  

پردازد که مؤمنان را از عذاب  سوره صف به معرّفی تجارتی می 11و  10و آیات 

یا أَیها الَّذینَ آَمنُوا هلْ أَدلُّکُم علَى تجارةٍ تُنجِیکُم منْ عذَابٍ أَلیمٍ، «:دهد الیم نجات می

کُمأَنفُسو کُمالوبِأَم بِیلِ اللَّهی سونَ فداهتُجو هولسرو نُونَ بِاللَّهتُؤْم«.  

این ایده در دانش اجتماعی مدرن به نظریه مبادله اجتماعی
17

این . شود تعبیر می 

د اعم از مبادله اشیاء ملموس و غیرملموس مانن(نظریه بر آن است تا با تمسک به مبادله 

، نظم اجتماعی را )ها ها، تأییدها و همکاري ها، حمایت ها، علاقه مبادله احساسات، ارزش

این واژه توسط هومز از علم اقتصاد و بازارهاي کسب و کار وارد . توضیح دهد

شناسی شده و بر این باور است که عوامل و اصولی که باعث نظم و نظام در  جامعه

جزیی از کلّ عوامل إنتظام بخش اجتماعی بوده و طبعاً شود، همانند و یا  بازارها می

.تواند در تفسیر نظم یک کلّ اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد می
18

  

این تمثیل شریف، هم در منابع تفسیري اهل سنّت و هم در منابع تفسیر و حدیثی 

در ) هـ 310م (به عنوان مثال ابن جریر طبري . شیعه به خوبی شرح و بسط یافته است

در شرح ) هـ 656م (الحدید  ؛ ابن ابی158، ص 22، ج 1415تفسیر جامع البیان، 

در الجامع ) هـ 671م (؛ و محمد بن احمد قرطبی 325، ص 18تا، ج  البلاغه، بی نهج

) هـ 774م (؛ ابوالفداء اسماعیل بن کثیر دمشقی 344، ص 14، ج 1405لاحکام القرآن، 

در ) هـ 911م (الدین سیوطی  ؛ و جلال561، ص 3، ج 1412در تفسیر القرآن العظیم، 

إِنَّ الَّذینَ یتْلُونَ کتَاب اللَّه وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْ«:از کساد امیدوارند

ورةً لَّن تَبارجونَ ترْجۀً ییلَانعو«.  

پردازد که مؤمنان را از عذاب سوره صف به معرّفی تجارتی می 11و  10و آیات 

یا أَیها الَّذینَ آَمنُوا هلْ أَدلُّکُم علَى تجارةٍ تُنجِیکُم منْ عذَابٍ أَلیمٍ، «:دهد الیم نجات می

کُمأَنفُسو کُمالوبِأَم بِیلِ اللَّهی سونَ فداهتُجو هولسرو نُونَ بِاللَّهتُؤْم«.  

این ایده در دانش اجتماعی مدرن به نظریه مبادله اجتماعی
17

شود تعبیر می 

اعم از مبادله اشیاء ملموس و غیرملموس مانن(نظریه بر آن است تا با تمسک به مبادله 

، نظم اجتماعی را )ها ها، تأییدها و همکاري ها، حمایت ها، علاقه حساسات، ارزش

این واژه توسط هومز از علم اقتصاد و بازارهاي کسب و کار وارد 

شناسی شده و بر این باور است که عوامل و اصولی که باعث نظم و نظام

جزیی از کلّ عوامل إنتظام بخش اجتماعی بوده و طبعاً شود، همانند و یا 

.تواند در تفسیر نظم یک کلّ اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد
18

  

این تمثیل شریف، هم در منابع تفسیري اهل سنّت و هم در منابع تفسیر و حدیثی 
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آیه (، به شرح و توضیح تجارت بدون کساد 251، ص 5، ج 1365تفسیر الدر المنثور، 

  . اند پرداخته) سوره صف 29

اما در منابع شیعی، بیشترین کاربرد تعبیر انسان تاجر در گفتار و نوشتار مولاي 

م قرن چهارم (ابن شعبه حرانی . شود یافت می )ع(موحدان، امام علی بن ابیطالب

تا،  البلاغه، بی در نهج) هـ 406م (؛ سید رضی 187، ص 1404العقول،  در تحف) هجري

؛ 296، ص 1، ج 1413در الإرشاد، ) هـ 413م (؛ شیخ مفید 131، حکمت 32، ص 4ج 

 ولادت(؛ احمد بن علی طبرسی 594، ص 1414در امالی، ) هـ 460م (شیخ طوسی 

در ارشاد ) هـ 841م (؛ دیلمی 338، ص 2، ج 1403در الاحتجاج، ) قرن ششم هجري

، 70، ج 1403در بحارالانوار، ) هـ 1111م (؛ و مجلسی 89، ص 1، ج 1412القلوب، 

  .اند ، این متون را نقل کرده100ص 

  :هاي این تشبیه چنین است نمونه

االله، إکتسبوا فیها الرحمۀ، و ربِحوا فیها متْجر اولیاء ... ان الدنیا «]:)ع(قال علی[. 1

  )131البلاغه، حکمت  نهج. (»الجنّۀ

محلّ تجارت دوستان خداوند است، که در آن رحمت ... دنیا : فرمود )ع(علی

  .برند آورند، و بهشت را سود می  را به دست می ]الهی[

رجلٌ باع فیها : فیها رجلانالدنیا دار ممرٍ لادار مقّر، والناس «: ])ع(علی[و قال . 2

  )289، ص 1417صدوق، . (»نَفَسه فَاوبقَها، و رجلٌ إبتاع نفسه فاَعتَقَها

: اند دنیا محلّ عبور است، نه محلّ قرار، و مردم در دنیا دو دسته: فرمود )ع(علی

اندازند و مردمی که خود را  فروشند و خود را به هلاکت می مردمی که خود را می

  .کنند آزاد می ]ها از وابستگی[رند و خود را خ می

انّ هذه الدار، دار ابتلاء و متْجر ...«:قال )ع(عبداالله عن عبداالله بن سنان، عن ابی. 3

  )338، ص 2، ج 1403طبرسی، . (»الثواب و مکتَسب الرحمۀ

به : ... روایت نمود که آن حضرت فرمود )ع(عبداالله بن سنان از حضرت صادق

ی که این سرا، سراي إبتلا و امتحان است، محلّ تجارت ثواب و محلّ کاسبی درست

  .است ]الهی[رحمت 

هـ 1111م (؛ و مجلسی 89، ص 1، ج 1412القلوب، هـ 1111م  در بحارالانوار، هـ) هـ)  1111م 

  .اند ، این متون را نقل کرده

  :هاي این تشبیه چنین است

االله، إکتسبوا فیها الرحمۀ، و ربِحوا فی... متْجر اولیاء ... متْجر اولیاء ... ان الدنیا «]:)(ع(ع(قال علی

  )131لاغه، حکمت 

محلّ تجارت دوستان خداوند است، که در آن رحمت ... دنیا : فرمود 

آورند، و بهشت را سود می را به دست می  آورند، و بهشت را سود می را به دست می    .برند  را به دست می 

فیها رجلانالدنیا دار ممرٍ لادار مقّر، والناس «: ])(ع(ع(علی

  )289، ص 1417صدوق، . (»نَفَسه فَاوبقَها، و رجلٌ إبتاع نفسه فاَعتَقَها

دنیا محلّ عبور است، نه محلّ قرار، و مردم در دنیا دو دسته: فرمود 

اندازند و مردمی که خود را فروشند و خود را به هلاکت میمردمی که خود را می

  .کنند آزاد می ]ها از وابستگی[رند و خود را خ می

انّ هذه الدار، دار ابتلاء و متْجر ...«:قال )(ع(ع(عبداالله عن عبداالله بن سنان، عن ابی

الثواب و مکتَسب الرحمۀ
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حال بر این مبنا، هر عمل و کنش انسان، یک کسب و کاسبی و یک تجارت 

هاي دیگر، رفتارهاي  ها همواره در تعامل و تبادل با انسان شود و انسان محسوب می

کنند، حال یا  بانه دارند که منافع خود را تعقیب میکارانه، سودجویانه، و تاجرمآ کاسب

کنند  افزایند، و یا حقیقتاً ضرر می کنند و بر انسانیت و معنویت خود می حقیقتاً سود می

  .کاهند و از سرمایه انسانی و معنوي خود می

  هاي اجتماعی در متون دینی اهداف تمثیل. 2

کور در خود متون دینی مربوط به آن، شناسانه مذ هاي جامعه اهداف هر دسته از تمثیل

  .باشد تصریح شده و به روشنی قابل فهم می

  اي واره هاي اندام اهداف تمثیل. 2-1

کمثل ... اي، چه در شکل مثَلُ المؤمنین  واره هاي اندام همه احادیث مربوط به انواع تمثیل

الجسد، و یا در شکل مثلُ الرأسِ فی الجسد، و یا در قالب کرجلٍ واحد، و یا در قالب 

هم ید علی منْ سواهم و چه در شکل مثَلُ الکَفّین، جامعه دینی مرکّب از افراد مؤمن و 

کنند که نه تنها کمال همدلی،  اي تصویر می مسلمان را در قالب موجود زنده تام الخلقه

عطوفت، رحمت و مودت بین اعضاء آن وجود دارد بلکه کمال معاونت، معاضدت، 

  . همکاري و هماهنگی نیز بین افراد آن رایج است

حاظ کاري، اي که به لحاظ روحی، دگرخواه و دگرجو است و به ل جامعه یکپارچه

این تفسیر و این تصویر با چند دسته از متون دینی دیگر .گر و همدست و همگرا یاري

  .شود تقویت می

کند، چنانچه به طور  اول، احادیثی که تکزیستی و عزوبت و رهبانیت را نهی می

لإسلام، انّه نهی عن التَرهب و قالَ لارهبانیۀَ فی ا«مکرّر از پیامبر اسلام گزارش شده که 

منّی مکاثر بکم الاُمجوا فاپیامبر [). 193، ص 2ق، ج  1385قاضی نعمان مغربی، (» تزو

زیستی نهی کرد و فرمود در اسلام، رهبانیت وجود ندارد، به ازدواج  از تک ])ص(اسلام

  .یابم ها، زیادت می روي آورید که من با شما امت

یستی، فاصله گرفتن از جمع و جماعت، دوم، متونی که عزلت، تنها زیستی، جدا ز

شدن جمعیت را مذمت کرده، همگان را به همزیستی و  تکّه و همچنین تفرّق و تکه

باشد تصریح شده و به روشنی قابل فهم می

  اي واره هاي اندام اهداف تمثیل

اي، چه در شکل مثَلُ المؤمنین  واره هاي اندام همه احادیث مربوط به انواع تمثیل

الجسد، و یا در شکل مثلُ الرأسِ فی الجسد، و یا در قالب کرجلٍ واحد، و یا در قال

هم ید علی منْ سواهم و چه در شکل مثَلُ الکَفّین، جامعه دینی مرکّب از افراد مؤمن و 

کنند که نه تنها کمال همدلی،  اي تصویر می مسلمان را در قالب موجود زنده تام الخلقه کنند که نه تنها کمال همدلی،  اي تصویر می   اي تصویر می 

عطوفت، رحمت و مودت بین اعضاء آن وجود دارد بلکه کمال معاونت، معاضدت، 

  . همکاري و هماهنگی نیز بین افراد آن رایج است

اي که به لحاظ روحی، دگرخواه و دگرجو است و به جامعه یکپارچه

این تفسیر و این تصویر با چند دسته از متون دینی دیگر .گر و همدست و همگرا

.  

کند، چنانچه به اول، احادیثی که تکزیستی و عزوبت و رهبانیت را نهی می

انّه نهی عن التَرهب و قالَ لارهبانیۀَ فی ا«مکرّر از پیامبر اسلام گزارش شده که 

منّی مکاثر بکم الاُمجوا فا193، ص 2ق، ج  1385قاضی نعمان مغربی، (» تزو 193، ص 2ق، ج  1385 1385  
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واَلْزِموا «: اي چنین توصیه فرمود در خطبه )ع(مثلاً حضرت امیر. کند بودي ترغیب می هم

ه، فانّ الشّاذ من الناس للشیطان کما السواد الاَعظَم، فانّ یدااللهِ علی الجماعۀ، وایاکم والفُرقَ

  ). 127البلاغه، خطبه  نهج. (»اَنَّ الشّاذَ من الغَنَم للذئب

خداوند بر سر جماعت  ]حمایت[ملازم و همراه با عموم مردم باشید، زیرا دست 

شدن بپرهیزید، زیرا فرد جداشده از مردم، نصیب شیطان  تکهاست، و از تفرقه و تکّه

 ]ورزد کند، شیطنت و شرارت می شود، آراء و افکار شیطانی پیدا می انی میشیط[است، 

و نیز درباره حضرت علی . باشد همانگونه که گوسفند جداشده از گلّه، نصیب گرگ می

قال بحضْرته رجلٌ، الّلهم اَغْننی عن خَلْقک، «: گزارش شده که )ع(بن الحسین امام سجاد

ن اب(.»ناس بالناس، ولکن قُلْ الّلهم اَغننی عن شرار خَلْقکلیس هکذا، انّما ال )ع(فقال

  )278هـ ، ص  1404شعبه حرانی، 

نیاز کن، اما آن  خداوندا مرا از خلق خود بی: ، گفت)ع(مردي در محضر امام سجاد

و باید با یکدیگر حشر و نشر داشته [اند  فرمود، این چنین نیست، مردم با مردم )ع(امام

  .نیاز کن بندگان بدت بی ]احتیاج به[، ولی بگو، خداوندا مرا از ]باشند

سوم، متونی که رسیدگی و مساعدت به قوم و خویش و قبیله را توصیه و منافع آن 

ایها الناس، انّه لا «: که در آن فرمود )ع(دهد، به عنوان نمونه خطبه امام علی را شرح می

عترته، و عشیرته، و دفاعهم عنه بایدیهم واَلْسنَتهم، یستغنی الرَجل وانْ کانَ ذامالٍ عن 

... وهم اَعظَم الناسِ حیطۀَ منَ ورائه وألَمهم لشَعثه واَعطَفهم علیه عند نازلۀٍ اذا نَزلت به 

سه إنْ اَمزیدها بالذي لایدسري بها الخَصاصۀ اَن ینِ القرابۀ یکم علّنَ اَحددعکَه اَلا لا ی

ولاینقُصه إنْ اَهلکه، و من یقبض یده عن عشیرته فانّما تُقبض منه عنهم ید واحدة، و 

. »المحبۀ/ تقبض منهم عنه اَید کثیرة، ومن تَلنْ حاشیتَه یستَدم من قَومه المودة 

  )23البلاغه، خطبه  نهج(

نیاز نیست تا با  دست  خود بیاي مردم، مرد اگرچه مالدار باشد از قوم و خویش 

ترین مردم به اویند و کمبودهاي او را بهتر  اینکه آنها نزدیک و زبان از او دفاع کنند، چه

آگاه باشید، اگر یکی از شما . تر به اویند کنند و به هنگام نزول بلا، مهربان رفع می

دارد، آن هم به خویشاوند خود را تنگدست ببیند، مبادا که یاري خویش را از او دریغ 

  .چیزي که اگر نبخشد، بر مالش افزوده نشود، و اگر ببخشد، مالش، کاهش نیابد

 الناس بالناس، ولکن قُلْ الّلهم اَغننی عن شرار خَلْقک الناس بالناس، ولکن قُلْ الّلهم اَغننی عن شرار خَلْقکلیس هکذا، انّما ال

  )278هـ ، ص  1404

: خداوندا مرا از خلق خود بی: خداوندا مرا از خلق خود بی: ، گفت)(ع(ع(مردي در محضر امام سجاد

و باید با یکدیگر حشر و نشر داشته [اند  فرمود، این چنین نیست، مردم با مردم

  .نیاز کن بندگان بدت بی ]احتیاج به[، ولی بگو، خداوندا مرا از 

سوم، متونی که رسیدگی و مساعدت به قوم و خویش و قبیله را توصیه و منافع آن 

«: که در آن فرمود)(ع(ع(دهد، به عنوان نمونه خطبه امام علی

عترته، و عشیرته، و دفاعهم عنه بایدیهم واَلْسنَتهم، یستغنی الرَجل وانْ کانَ ذامالٍ عن

وهم اَعظَم الناسِ حیطۀَ منَ ورائه وألَمهم لشَعثه واَعطَفهم علیه عند نازلۀٍ اذا نَزلت به 

سه إنْ اَمزیدها بالذي لایدسري بها الخَصاصۀ اَن ینِ القرابۀ یکم علّنَ اَحددعاَلا لا ی

ولاینقُصه إنْ اَهلکه، و من یقبض یده عن عشیرته فانّما تُقبض منه عنهم ید واحدة،

تقبض منهم عنه اَید کثیرة، ومن تَلنْ حاشیتَه یستَدم من قَومه المودة 

  )23البلاغه، خطبه  نهج
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هاي بشردوستانه را به مردم توصیه  و چهارم، متونی که بشردوستی و مساعدت

اَلخَلقُ کُلّهم عیالُ االلهِ، «:با این تعبیر که )ص(کند، به عنوان نمونه توصیه پیامبر اعظم می

  )386،  ص1، ج 1360حکیمی، . (»إلی االلهِ عزّوجل اَنْفَعهم لعیاله فَاَحبهم

 ترین آنها نزد خداوند عزیز و جلیل همه مخلوقات، عائله خداوندند، پس محبوب

که همین مضمون را تأکید  )ع(و یا حدیث امام صادق .»ترین آنها براي عائله اوست نافع

. »ی، فَاَحبهم الَی اَلطَفُهم بهم، واَسعاهم فی حوائجهمالخَلقُ عیال: قال االله عزّوجل«: کند می

  )244، ص 1حکیمی، ج (

ترین آنها  مخلوقات عائله من هستند، پس محبوب: خداوند عزیز و جلیل فرمود

  .»ترین آنها در رفع حوائج آنهاست ترین آنها به عائله من و پرتلاش نزد من، مهربان

  هاي مکانیکی اهداف تمثیل. 2-2

اند و احادیث مرتبط با آنها، به هاي مکانیکی، داراي اهداف متفاوت و اما انواع تمثیل

  .دهند روشنی آن اهداف را شرح می

تمثیل سفینه که در احادیث مربوط به ضرورت امر به معروف و نهی از منکر -1

کند و هرگونه  ها را با بیانی رسا گوشزد می مطرح شده، سرنوشت مشترك جمعی انسان

ناورزي، و خنثی بودن اعضاي یک جامعه در روند  گري صرف، عمل تفاوتی، نظاره بی

طور فعال به نظارت  کند که به ه توصیه میشمارد و به افراد جامع حرکت آن را مردود می

جمعی یکدیگر پرداخته و از فعالیت تخریبی افراد فاسق و فاسد جلوگیري کنند تا زمینه 

  . انحطاط، تجزیه و مرگ جمعی آنها پدید نیاید

این تفسیر با دسته دیگري از متون دینی که سرنوشت مشترك جمعی واحدهاي 

سوره انفال  25به عنوان مثال در آیه . شود ید و تقویت میکنند، تأی انسانی را مطرح می

اي  از فتنه ؛»واتَّقُواْ فتْنَۀً لاَّ تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منکُم خَآصۀً«: شود که به مؤمنان یادآور می

بلکه ستم ناکردگان شما را هم [رسد  کنندگان شما نمی بپرهیزید که تنها به ستم

  . ]گیرد فرامی

زند ولی  بر طبق این آیه شریفه، اگرچه رفتار ظالمانه تنها از افراد مشخّصی سرمی

شود، آثار و تبعاتش فراگیر  العمل جمعی در مقابله با آن مواجهه نمی چون با عکس

ترین آنها در رفع حوائج آنهاستترین آنها به عائله من و پرتلاش

  هاي مکانیکی اهداف تمثیل

اند و احادیث مرتبط با آنها، به هاي مکانیکی، داراي اهداف متفاوتو اما انواع تمثیل

  .دهند روشنی آن اهداف را شرح می

تمثیل سفینه که در احادیث مربوط به ضرورت امر به معروف و نهی از منکر 

ها را با بیانی رسا گوشزد میمطرح شده، سرنوشت مشترك جمعی انسان

ناورزي، و خنثی بودن اعضاي یک جامعه در روند گري صرف، عمل

طور فعال به نظارت شمارد و به افراد جامع کند که به ه توصیه میشمارد و به افراد جامع کند که به ه توصیه میشمارد و به افراد جامعحرکت آن را مردود می

جمعی یکدیگر پرداخته و از فعالیت تخریبی افراد فاسق و فاسد جلوگیري کنند تا زمینه 

  . انحطاط، تجزیه و مرگ جمعی آنها پدید نیاید

این تفسیر با دسته دیگري از متون دینی که سرنوشت مشترك جمعی واحدهاي 

شود ید و تقویت میکنند، تأی  می شود ید و تقویت میکنند، تأی  به عنوان مثال در آیه . کنند، تأی 

واتَّقُواْ فتْنَۀً لاَّ تُصیبنَّ الَّذینَ ظَلَمواْ منکُم خَآصۀً«: شود که به مؤمنان یادآور می
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به هر تقدیر، در متون دینی متعددي، از عدم . سوزاند شود و خاص و عام را می می

به عنوان دو پیامد ضروري ترك نظارت جمعی و  استجابت دعا و نزول عذاب الهی،

  . واگذاشتن جامعه، به حال خود، در فسق و فجور و فساد، نام برده شده است

به ) 766، ص 2ش، ج  1386(در کتاب علل الشرایع ) هـ  381م (شیخ صدوق 

کند که در آن تصریح شده، هنگامی که مردم امر به  استناد می )ص(حدیثی از پیامبر

کنند، زمینه سلطه افراد شرور بر خود را فراهم  و نهی از منکر را ترك می معروف

خواهند، ولی  آورند و از خداوند کمک می آورند، پس براي دفع آن، به دعا روي می می

  .شود دعایشان، اجابت نمی

، 11تا، ج  حرّ عاملی، بی(در وسایل الشیعه ) هـ  1104م (چنانچه شیخ حرّ عاملی 

  :گزارش کرده است )ص(ه همین مضمون را از پیامبر امین، شبی)398ص 

لا تزال امتی بخیر ما أمروا بالمعروف، ونَهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فاذا «

لم یفْعلوا ذلک، نُزِعت عنهم البرَکات، وسلّط بعضهم علی بعض، ولم یکن لهم ناصرٌ فی 

ه خیر خواهند بود تا هنگامی که معروف را به امت من همواره ب ؛»الارض ولافی السماء

یکدیگر توصیه کنند و منکر را از یکدیگر نهی نمایند، و به نیکی، یاري هم دهند، پس 

بر بعض دیگر،  ]شرور[اي  شود و دسته هرگاه چنین نکنند، برکات از آنها گرفته می

  .مسلّط گردد، نه نصرتی زمینی براي آنها باشد و نه آسمانی

2-ینه، گویا و روشن و در عین  هاي ساختمان و آ ا اهداف و مقاصد در تمثیلام

ها،  در تمثیل ساختمان، غرض این است که گروه.جهت است حال همخوان و هم

هاي مختلف یک سازه مکانیکی، به  قشرها و طبقات مختلف جامعه را همانند بخش

قویت کند و عاطفه یکدیگر چفت و وصل کرده، روحیه دگرخواهی و دگرجویی را ت

جمعی متقابل را ارتقاء بخشد و از این طریق زمینه ائتلاف، اتّحاد، همبستگی، 

ترتیب،  یکپارچگی، همزیستی، همکاري و همسازي جمعی را فراهم آورد تا بدین

  . حرکت رو به جلوي جامعه بدون مشکل، هموار گردد

و تکامل جمعی  و جامعه یکدل و یکصدا و یک جهت و یک مسیر به سوي تعامل

  .حرکت کند و حداکثر رضایت خاطر و نشاط روحی افراد پدید آید

هـ  1104م   1104م (چنانچه شیخ حرّ عاملی    حرّ عاملی، بی(در وسایل الشیعه )   1104م 

گزارش کرده است)ص(مین مضمون را از پیامبر امینه همین مضمون را از پیامبر امینه همین مضمون را از پیامبر امین

لا تزال امتی بخیر ما أمروا بالمعروف، ونَهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فاذا 

لم یفْعلوا ذلک، نُزِعت عنهم البرَکات، وسلّط بعضهم علی بعض، ولم یکن لهم ناصرٌ

 به خیر خواهند بود تا هنگامی که معروف را به  به خیر خواهند بود تا هنگامی که معروف را به امت من همواره ب ؛»الارض ولافی السماء

یکدیگر توصیه کنند و منکر را از یکدیگر نهی نمایند، و به نیکی، یاري هم دهند، پس 

]شرور[اي  شود و دسته هرگاه چنین نکنند، برکات از آنها گرفته می

  .مسلّط گردد، نه نصرتی زمینی براي آنها باشد و نه آسمانی

ینه، گویا و روشن و در عین هاي ساختمان و آا اهداف و مقاصد در تمثیل

در تمثیل ساختمان، غرض این است که گروه.جهت است حال همخوان و هم

هاي مختلف یک سازه مکانیکی، به قشرها و طبقات مختلف جامعه را همانند بخش

یکدیگر چفت و وصل کرده، روحیه دگرخواهی و دگرجویی را تقویت کند و عاطفه یکدیگر چفت و وصل کرده، روحیه دگرخواهی و دگرجویی را تقویت کند و عاطفه یکدیگر چفت و وصل کرده، روحیه دگرخواهی و دگرجویی را ت

جمعی متقابل را ارتقاء بخشد و از این طریق زمینه ائتلاف، اتّحاد، همبستگی، 
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ها  فرد در آینه، کمبودها و کاستی. شود همین غرض در تمثیل آینه هم دیده می-3

از این رو آینه کمک . کوشد بیند و سپس براي رفع آنها می هاي خود را می و زشتی

افراد در یک جامعه دینی و مسلمانی مطلوب  .کند تا فرد نواقص خود را تقلیل دهد می

شوند تا آلام  شوند تا کمبودهاي دیگران تقلیل یابد، وسیله می اند، زمینه می نیز این چنین

  .تخفیف یابد هاي همنوعان، و رنج

یابد که  دوستانه هنگامی تحقّق می هاي غیرخواهانه و انسان حال همه این تلاش

خواهی در افراد تقویت و تشدید شده باشد و الّا  ه همنوعابتدا روحیه دگرنوازي و عاطف

وطن، و یا با نفرت و نقمت نسبت به آنها  کیش و هم تفاوتی نسبت به همنوع و هم با بی

آید  گامی و همکاري و همسازي با آنها پدید نمی هیچگاه زمینه دستگیري، مساعدت، هم

یه تناکر و تنافر و تقابل و تخاصم و و افراد در هر دسته و گروهی، به مسیري رفته، روح

بخشی از خطبه قاصعه . پاشد گردد و جامعه تجزیه شده و فرومی تنازع جمعی حاکم می

  :امام مؤمنان در این عرصه کاملاً راهگشاست

و اَلْقُلُوب ) متّفقه(فَانْظُرُوا کَیف کَانُوا حیثُ کَانَت اَلْأَملاَء مجتَمعۀً و اَلْأَهواء مؤْتَلفَۀً «

أَ لَم یکُونُوا معتَدلَۀً و اَلْأَیدي متَرَادفَۀً و اَلسیوف متَنَاصرَةً و اَلْبصائرُ نَافذَةً و اَلْعزَائم واحدةً 

وا إِلَى ما صاروا إِلَیه فی آخرِ أَرباباً فی أَقْطَارِ اَلْأَرضینَ و ملُوکاً علَى رِقَابِ اَلْعالَمینَ فَانْظُرُ

بتَشَع ةُ وداَلْأَفْئ ۀُ وماَلْکَل اخْتَلَفَت اَلْأُلْفَۀُ و تَشَتَّتَت اَلْفُرْقَۀُ و تقَعینَ وح مورِهینَ أُمفخْتَلوا م

رَامته و سلَبهم غَضَارةَ نعمته و بقی و تَفَرَّقُوا متَحارِبِینَ و قَد خَلَع اَللَّه عنْهم لباس کَ

  )192البلاغه، خطبه  نهج. (»قَصص أَخْبارِهم فیکُم عبراً للْمعتَبِرِینَ منکم

/ شان به دور هم گرد آمده و هواها  پس بنگرید چگونه بودند زمانی که جمعیت

گر هم  هایشان یاري گرائیده، و دست هایشان به اعتدال هایشان با هم بوده، و قلب میل

هایشان  نگر، و اراده هایشان ژرف کار هم شده، و بینایی گردیده، و شمشیرهایشان، کمک

آیا در اطراف و اکناف جهان، ارباب و پادشاه نبودند؟ پس بنگرید به . یکی شده بود

شان  تاد و الفتآنچه که در آخر کارشان بدان گرفتار شدند، هنگامی که بین آنها تفرقه اف

هایشان مختلف گردید، و دسته دسته شدند و به جان هم  ها و دل گسسته شد و سخن

افتادند و پراکنده شدند و به جنگ با یکدیگر پرداختند، و خداوند لباس عزّت و 

گامی و همکاري و همسازي با آنها پدید نمیهیچگاه زمینه دستگیري، مساعدت، هم

و افراد در هر دسته و گروهی، به مسیري رفته، روحیه تناکر و تنافر و تقابل و تخاصم و و افراد در هر دسته و گروهی، به مسیري رفته، روحیه تناکر و تنافر و تقابل و تخاصم و و افراد در هر دسته و گروهی، به مسیري رفته، روح

بخشی از خطبه قاصعه . پاشد گردد و جامعه تجزیه شده و فرومیتنازع جمعی حاکم می

  :ه کاملاً راهگشاستامام مؤمنان در این عرصه کاملاً راهگشاستامام مؤمنان در این عرصه کاملاً راهگشاست

(فَانْظُرُوا کَیف کَانُوا حیثُ کَانَت اَلْأَملاَء مجتَمعۀً و اَلْأَهواء مؤْتَلفَۀً 

معتَدلَۀً و اَلْأَیدي متَرَادفَۀً و اَلسیوف متَنَاصرَةً و اَلْبصائرُ نَافذَةً و اَلْعزَائم واحدةً 

وا إِلَى ما صاروا إِلَیه فی آخرِ أَرباباً فی أَقْطَارِ اَلْأَرضینَ و ملُوکاً علَى رِقَابِ اَلْعالَمینَ فَانْظُرُ

بتَشَع ةُ وداَلْأَفْئ ۀُ وماَلْکَل اخْتَلَفَت اَلْأُلْفَۀُ و تَشَتَّتَت اَلْفُرْقَۀُ و تقَعینَ وح مورِهأُم

و تَفَرَّقُوا متَحارِبِینَ و قَد خَلَع اَللَّه عنْهم لباس کَرَامته و سلَبهم غَضَارةَ نعمته و بقی و تَفَرَّقُوا متَحارِبِینَ و قَد خَلَع اَللَّه عنْهم لباس کَرَامته و سلَبهم غَضَارةَ نعمته و بقی و تَفَرَّقُوا متَحارِبِینَ و قَد خَلَع اَللَّه عنْهم لباس کَ

  )192البلاغه، خطبه  نهج. (»قَصص أَخْبارِهم فیکُم عبراً للْمعتَبِرِینَ منکم

شان به دور هم گرد آمده و هواهاپس بنگرید چگونه بودند زمانی که جمعیت

گر هم  هایشان یاري گرائیده، و دستهایشان به اعتدالهایشان با هم بوده، و قلب

هایشان  نگر، و اراده هایشان ژرف کار هم شده، و بیناییگردیده، و شمشیرهایشان، کمک
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درآورد و فراوانی نعمتش را از آنها سلب نمود و داستان  هایشان به کرامتش را از تن

  .عبرت پندگیرندگان شما، در بین شما باقی ماند هایشان براي سرگذشت

  هاي میدانی اهداف تمثیل. 2-3

شود،  هاي میدانی نیز همان اهداف خیرخواهانه انسانی تعقیب می به هر تقدیر، در تمثیل

هاي  هاي انسانی همچنان به تفاهم، تلائم، تعاون، تعاضد، تعامل و تسابق و جمع

  .اند نان، مسلمانان و ابناء نوع بشر فراخوانده شدهکارانه به مؤم خیرخواهانه و کمک

در تمثیل مضمار، حیات انسانی همانند میدان مسابقه و اردوگاه تمرین و آزمونی 

هاي بازي، راه و رسم بردن و پیروزشدن را  ها و تیم شود که به افراد و گروه تصویر می

بازند، در  برند و گاه می میدهند، گاه  آموزش داده و آنها را به طور مکرّر تمرین می

ها همانند میدان خرید و فروش و داد و ستد  تمثیل متْجر نیز زندگی جمعی انسان

شود که همگان براي خرید اجناس روزانه مورد نیاز خود  هایی در نظر گرفته می کالا

و مجبور به ورود به آن بازار بوده و طبعاً هر فرد و یا هر دسته و جماعتی سوداي نفع 

کند و گاه ضرر  گیرد، گاه برد می دهد و کالایی می سود بیشتر خود را دارد، متاعی می

و سود و نفع ) سباق(ها، تفسیر خاص جایزه  ولی نکته حائز توجه در این تمثیل. بیند می

  .است که با تفسیرهاي خودگرایانه و فردگرایانه عامه مردم متفاوت است

اي تصویر  گونه ، افراد انسانی به)مضمار(دوانی  در تشبیه میدان مسابقه اسب-1

شوند که در حقیقت، از زمان بلوغ قواي فکري و عاطفی خود، براي همیشه وارد  می

میدان تمرین مسابقات جمعی شده و به طور مستدام و مستمر براي بردن جایزه بهشت، 

نازعه و مسابقه و منافسه با یکدیگر به م) 28خطبه / البلاغه  نهج(والسبقَۀُ الجنَّۀ، 

  ). 241خطبه / البلاغه  نهج(پردازند، لتَتَنازعوا سبقَه،  می

ولی این مسابقه، مسابقه در إضرار بغیر، إغماض در حقوق دیگران، إسراف در 

تعدي به مایملک همنوعان نیست؛ بلکه مسابقه براي به دست آوردن جنّت و بهشت 

ن نکته را هم اضافه کنیم که بهشت، جاي تعاون و تعاضد حال اگر بر این بیان، ای. است

و همگرایی و همکاري است و جهنّم جاي جنگ و دعوا و قهر و مجادله و مخاصمه، 

یابیم که این مسابقه بهشتی باید در جهت إمداد به غیر، إحقاق حقوق  به خوبی درمی

هاي بازي، راه و رسم بردن و پیروزشدن را  ها و تیم شود که به افراد و گروه هاي بازي، راه و رسم بردن و پیروزشدن را  ها و تیم   ها و تیم 

بازند، در  برند و گاه می میدهند، گاه  آموزش داده و آنها را به طور مکرّر تمرین می

ها همانند میدان خرید و فروش و داد و ستد تمثیل متْجر نیز زندگی جمعی انسان

شود که همگان براي خرید اجناس روزانه مورد نیاز خود هایی در نظر گرفته می

مجبور به ورود به آن بازار بوده و طبعاً هر فرد و یا هر دسته و جماعتی سوداي نفع 

گیرد، گاه برد میدهد و کالایی میسود بیشتر خود را دارد، متاعی می

سباق(ها، تفسیر خاص جایزه ولی نکته حائز توجه در این تمثیل

است که با تفسیرهاي خودگرایانه و فردگرایانه عامه مردم متفاوت است

، افراد انسانی به)مضمار(  دوانی  دوانی  در تشبیه میدان مسابقه اسب

شوند که در حقیقت، از زمان بلوغ قواي فکري و عاطفی خود، براي همیشه وارد 

میدان تمرین مسابقات جمعی شده و به طور مستدام و مستمر براي بردن جایزه بهشت، 

28خطبه /   نهجالبلاغه  نهجالبلاغه  نهج 28خطبه /  با یکدیگر به منازعه و مسابقه وبا یکدیگر به منازعه و مسابقه وبا یکدیگر به م) / 

  ). 241خطبه / البلاغه  نهج(پردازند، لتَتَنازعوا سبقَه، 

ولی این مسابقه، مسابقه در إضرار بغیر، إغماض در حقوق دیگران، إسراف در 
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قه تعاونی باشد، نه کیشان، و در یک کلام مساب بندگان خدا، إقدام به رفع تظلّم هم

باید خیرخواهانه و بشردوستانه و خداجویانه باشد، نه ! منازعه تضّادي و تقابلی

  . خودخواهانه و خودپرستانه

با این تفسیر، این تمثیل نیز ما را به مسابقه در خیرات و کارهایی که نفع عموم در 

گري به خویشان و  در یاري، و منافسه )48:مائده(»فَاستَبِقُواْ الْخَیرَات«آن است، 

کند،  فراخوانده، تشویق و ترغیب می) 2:مائده(»تَعاونُواْ علَى الْبرِّ والتَّقْوى«هموطنان، 

هایی که منجر به بردن ما در قبال  چنانچه ما را از ورود به مسابقات جهنّمی، یعنی بازي

محترمه اقوام، عشیره، لگدمال کردن حیثیت، عرض، آبرو، مال، منال، حقوق و نفوس 

ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ «کند،  شود نیز به شدت نهی و منع می کیشان و همنوعان می هم

  ).2:مائده(، »والْعدوانِ

ها  انسان. نیز، همین تفسیر صادق است) متْجر(در تشبیه میدان تجارت -2

شوند که از زمان تمییز حقّ از باطل و تشخیص خوب از بد،  اي در نظر گرفته می گونه به

به طور جبري و همیشگی، به منظور کسب سود و جلب منفعت، وارد بازار معامله و 

  . ندشو داد و ستد و بده و بستان با سایرین می

ولی آنها در تشخیص مصادیق تجارت درست پرسود، گاه دچار اشتباه شده، منافع 

دهند و با این حساب به غش در  آنی شخصی را بر منافع عامه و بلندمدت ترجیح می

گیرند، شریک معاملات  دهند، رِشوه می پردازند، رِشوه می زدن دیگران می معامله و گول

کنند و در تبانی و  ماترك مردم را به زور و إجحاف غصب میشوند، اموال و  ناسالم می

فروشند و  شوند و بدین ترتیب هدایت جانشان را می توطئه علیه اموال مردم شریک می

  . خرند شان را می ضلالت منافع ظاهري

دهند و در عوض من شیطانی، حیوانی و  شان را می من إلهی، انسانی و جمعی

:اند آنان در حقیقت تجارت سودآوري نکرده. دارند و نگه می ستانند شان را می نفسانی

»متُهارت تِّجبِحا رى فَمداْ الضَّلاَلَۀَ بِالْهینَ اشْتَرَوالَّذ کلَـئ16:بقره. (»أُو (  

هاي سالم خیرخواهانه را  المنفعه و خرید و فروش اي که تجارت عام اما دسته

دارند، در  افع عامه مردم را بر منافع خاصه مقدم میکنند و همواره من گیري می پی

ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ «کند،  شود نیز به شدت نهی و منع میکیشان و همنوعان می

:2.(  

نیز، همین تفسیر صادق است) متْجر(در تشبیه میدان تجارت 

شوند که از زمان تمییز حقّ از باطل و تشخیص خوب از بد، اي در نظر گرفته می

به طور جبري و همیشگی، به منظور کسب سود و جلب منفعت، وارد بازار معامله و 

  . ندشو داد و ستد و بده و بستان با سایرین می

ولی آنها در تشخیص مصادیق تجارت درست پرسود، گاه دچار اشتباه شده، منافع 

دهند و با این حساب به غش در آنی شخصی را بر منافع عامه و بلندمدت ترجیح می

 دهند، رِشوه میگیرند، شریک معاملات  دهند، رِشوه میگیرند، شریک معاملات  دهند، رِشوه میپردازند، رِشوه می زدن دیگران می

کنند و در تبانی و ماترك مردم را به زور و إجحاف غصب میشوند، اموال و  ناسالم می

شوند و بدین ترتیب هدایت جانشان را میتوطئه علیه اموال مردم شریک می

  . خرند شان را می ضلالت منافع ظاهري

دهند و در عوض من شیطانی، حیوانی و  می  شان را می  شان را می من إلهی، انسانی و جمعی
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إِنَّ الَّذینَ یتْلُونَ کتَاب اللَّه «:اند که هیچگاه کساد ندارد اي شدهحقیقت وارد معامله

ورةً لَّن تَبارجونَ ترْجۀً ییلَانعرّاً وس مقْنَاهزا رمأَنفَقُوا ملَاةَ ووا الصأَقَام29: فاطر(.»و(  

یا أَیها الَّذینَ «:اند که عذاب سوزناك در آن وجود ندارد اي شده آنها وارد معامله

ونَ فداهتُجو هولسرو نُونَ بِاللَّهیمٍ، تُؤْمذَابٍ أَلنْ عةٍ تُنجِیکُم مارجلَى تع لُّکُملْ أَدنُوا هی آَم

کُمالوبِأَم بِیلِ اللَّهس کُمأَنفُس11و  10: صف(.»و(  

هاي دیگر، مؤمنان را به رعایت حقوق  با این حساب، این تمثیل نیز همانند تمثیل

دیگران، گام برداشتن در مسیر منافع عمومی، مقدم داشتن حقوق عامه بر مزایاي خاصه، 

عنوان  دوستی، و رعایت منافع مردم به و نهایتاً احترام و حفظ حقوق اَنباء بشر، نوع

  .کند می عائله خداوند در روند اَعمال، اَفعال و کارهاي متقابل روزانه توصیه 

  گیري بندي و نتیجه جمع

ها در متون  هاي مربوط به روابط اجتماعی انسان پژوهش حاضر، در مورد یافتن تمثیل

هاي مذکور از آنجایی که نگرش رهبران دینی  تمثیل. دینی و تفسیر آنها بوده است

اند، زیرا به افراد  کنند، بسیار مهم و با اهمیت ت به حیات اجتماعی بشر را ارائه مینسب

شان  آموزند که چگونه به زندگی جمعی مسلمان به عنوان متدینان به آن دین، می

  .اي بادیگران تعامل داشته باشند نگریسته و به چه شیوه

د و متفاوتی، حتّی از یک هاي متعد این پژوهش، بر خلاف تصور اولیه، به تمثیل

هاي مذکور پس از اکتشاف، تجمیع شده و بر حسب  تمثیل. نوع، دست یافته است

بندي و  شناسی، دسته هاي موجود در دانش جامعه تناسب با هر یک از نظریات و دیدگاه

گیري از متون دینی تکمیلی، اهداف و مقاصد  در عین حال، با بهره. اند توضیح داده شده

  .اي، مکانیکی و میدانی به طور مستقل، بیان شده است واره هاي اندام سته از تمثیلهر د

هاي مذکور حاکی از  نویسنده این مقاله بر این باور است که تعدد و تکثّر تمثیل

روست که از  غموض، ابهام و پیچیدگی فهم واقعیت زندگی اجتماعی بوده و از این

وجود، تقرّر، تحصل . موجودیت آن اشاره شده استطریق تشبیه و تمثیل و استعاره به 

و تکوین اجتماعی از نظر راقم این سطور، امري کاملاً خاص و منحصر بفرد و 

باشد و طبعاً همانند  ، می)جماد، نبات، حیوان و انسان(غیرمشابه با سایر موالید طبیعی 

کند می عائله خداوند در روند اَعمال، اَفعال و کارهاي متقابل روزانه توصیه  کند می عائله خداوند در روند اَعمال، اَفعال و کارهاي متقابل روزانه توصیه  عائله خداوند در روند اَعمال، اَفعال و کارهاي متقابل روزانه توصیه 

  گیري بندي و نتیجه جمع

هاي مربوط به روابط اجتماعی انسانپژوهش حاضر، در مورد یافتن تمثیل

 تمثیلهاي مذکور از آنجایی که نگرش رهبران تمثیلهاي مذکور از آنجایی که نگرش رهبران تمثیل. دینی و تفسیر آنها بوده است

کنند، بسیار مهم و با اهمیتت به حیات اجتماعی بشر را ارائه می

آموزند که چگونه به زندگی جمعیمسلمان به عنوان متدینان به آن دین، می

  .اي بادیگران تعامل داشته باشندنگریسته و به چه شیوه

د و متفاوتی، حتّی از یک  متعد هاي متعد هاي متعد این پژوهش، بر خلاف تصور اولیه، به تمثیل

هاي مذکور پس از اکتشاف، تجمیع شده و بر  تمثیل. نوع، دست یافته است

بندي و  شناسی، دسته هاي موجود در دانش جامعهتناسب با هر یک از نظریات و دیدگاه

گیري از متون دینی تکمیلی، اهداف ودر عین حال، با بهره. اند 

اي، مکانیکی و میدانی به طور مستقل، بیان شده است واره هاي اندام سته از تمثیل

هاي مذکور حاکینویسنده این مقاله بر این باور است که تعدد و تکثّر تمثیل



31    شناسانه در نصوص اسلامی هاي جامعه تمثیل

ه معلّم شهید باشد، و چه بسا آنچه ک آنها از واقعیت مادي جسدي برخوردار نمی

مرتضی مطهري در کتاب شریف جامعه و تاریخ خود مبنی بر واقعیت فرهنگی جامعه 

ها، عواطف، احساسات، تمایلات  ها، تلقّی ها، باورها، نگرش اي از اندیشه یعنی مجموعه(

اند، در واقع بیان دیگري از همین ایده باشد  مطرح ساخته) ها و گرایشات جمعی انسان

  .غیرمادي و غیرجسدي جامعه، در هر دو بیان، مفروض گرفته شده استزیرا واقعیت 
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